
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانومي
  
  
  

به نظر من جھان مثل يه ديوونه خونه خیلي بزرگ مي مونه که آدمای عاقلش از ترس آزار ديوونه ھا 
 . رفتند تو تیمارستانا پناه گرفتند

 
  مھدی محمدی دھقاني
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  داستاني از 
  

  مھدی محمدی دھقاني
  

WWW.MMD.NAME  
  
 
 

  انتشار از

www.Bia2Best.com  
 
 
  

  قانون حق استفاده را پس از پايان داستان حتما بخوانید
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  مقذمه
 .من داستانھای  مختلفي تا به حال نوشتم و خب البته بعضیاشون رو خودم بیشتر دوست دارم و بعضیاش رو کمتر

م اگه بگم که از نظر خودم  تا به الان بھترين داستانیه که نوشتم و عاشقش اما اين يکي رو شايد بیراه نگفته باش
  .ھستم

  
  ! ی خودم ھم يه دنیا درس تازه دارهچون با اينکه خودم نوشتمش ولي برا

  
  اما قبل از اينکه داستان رو بخونید اين مقدمه رو درباره داستان بخونید تا با حال و ھوای داستان آشنا بشید

  
    ینویسم بود که من مي خواستم يه داستان با اوج تخیل ھمراه با واقعیتخیلي وقت 

شخصیت اول داستان خانومي سرنوشت يه پسر جوون عاشقه که با وجود مخالفتھای بسیار به خاطر عشق بي 
   . پايانش به يه دختر تصمیم به ازدواج با اون مي گیره

  
ن شوک خیلي زيادی به پسر وارد مي کنه و حاظر به قبول ولي بعد از مدتي دختر فوت مي کنه و مرگ دختر چو

واقعیت نمي شه به ھمین خاطر برای خودش عکس دختر رو در قاب عکسي که از طلا ساخته بود مي ذاره و ھر 
  جا ھمراھش بود و به اصطلاح بھش اعتبار مي داد

  
راننده ھا وضعیت پسر رو مي ديدند  از ھمدم شبای تنھائیش  بگیر تا حساب کردن کرايه ماشین و صد البته چون

برای توجیه اين  ھم خواه از سر دلسوزی و خواه از روی ترس از يک ديوانه از خیر کرايه گرفتن مي گذشتند و پسر
  .اينچنین تصور میکرد که معشوقش داره کرايشو حساب مي کنه ،  عمل

  
ننده تاکسي عصباني مي شه و اين  واقعیت رو و اين کرايه حساب کردنھا توسط دختر ادامه داشت تا اينکه يه را

در دست پسر جوونه رو با تندی به پسری که حاضر به قبول واقعیت  ھست که قاب عکس دختر اين فقط يه  که
تو اون قسمت بود  نبود ھمراه با مشتي به قاب اعلام مي کنه و بر اثر اين مشت قسمتي از عکس که لب دختر

  پسر راننده رو مي کشه و خودش ھم به تیمارستان منتقل مي شه پاره مي شه و به ھمین خاطر
  

  ! جائي که ھمه از جنس خودش بودن
  

پسر خرابي عکس دختر که ديگه نمي تونه بخنده رو اينطور توجیه مي کنه که دختر از اون ناراحته و بھش لبخند 
  .ولي زنده مي مونه ،به ھمین خاطر پسر دست به خودکشي مي زنه. نمي زنه

. و در اين میان يکي از کارکنان تیمارستان عکس دختر رو پیش يه تعمیرکار عکسھا قديمي مي بره تا عکس رو
  تعمیر کنه 

  
نھايتا اينکه تعمیرکار عکس  رو تا حدودی تعمیر مي کنه و اينطور مي شه که جوون زندگي جديدش رو با و

  ...و  خانومیش تو تیمارستان آغاز مي کنه
  

  ن رو در صفحه بعد مي تونید بخونیدحالا کل داستا
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  چون تو باھامي خانومي! اما ھیچ عیبي نداره! اين روزا خیلي خسته ام خانومي 
  

و ھمه حرفامو مو به مو و دقیق گوش مي کني و ھمیشه ھم با يه لبخند روی لبای  خانومي آخ که چه مھربوني تو
  خوشگلت

  
  ؟!ردم چرا اينطوری شدنخانومي راستي م

  
  !!اصلا چشم ديدن تو رو ندارن... نه!!!! .تو رو باور ندارن

  
  ! منو ھم باور ندارنو اصلا 

  
  البته مي دونم ھمه دارن به تو و به من حسودی مي کنن

  
  فامیل ، حتي زنای کوچه و خیابون زنای ھمسايه ، زنای 

مت ، ھمه حسودی مي کنن و من تو رو تو آغوشم مي گیرم تا عابرا وقتي تو رو میبینن که توی دستام گرفتحتي  
  کسي تو رو از من ندزده

  
  !ھمه مردا ھم به من حسودي مي کنن 

  
   طلاق داده به من حسودی مي کنهچون زنش رو  !ھمین عباس آقا گل فروش 

  با منه تا ابديتدارم که ی ھمیشه بھار  يه گل خوشبوبینه که من ي چون م
  

  !از من بدش میاد و تازه چشم ديدن تو رو ھم نداره ، ه چون دخترش رو نگرفتميا اون عموم ک
  
  
  
  
  

چون تو ھمه جا باھامي و ھر وقت . اگه ھمه دنیا ھم ترکم کنند ھیچ غمي نیست! خانومي من اما چه غم؟
  کنارمي

  
  حتي نصفه شبا

  
حتي اون موقع شب ھم بالای سرمي و بینمو ازخواب مي پرم باز تو رو مي بینم که  وقتي که يه ھو خواب بد مي

  لبخندت به قلب من آرامش مي ده
  

  !خانومي من.. خانومي ... خانومي 
  

  ! ديروز باز به جای تو من گلارو آب دادم
  

  البته چھار سالي مي شه که دارم ھم به جای خودم و ھم به جای تو گلا رو آب مي دم
  

  خانومي تو چه مھربوني که ھمیشه ھوامو داری
  

  وقت تو با مني و ھمیشه کمکم مي کني ھر
  

  با اينکه تو پولداری و من يه فقیر بي چیز ، ولي ھیچوقت تو مثل خواھرات نبودی
  

  خانومي اين روزا خیلي خستم
  

اصلا پولي ديگه برام نمونده و حتي ديگه کرايه رفت و آمدم رو ھم ندارم و ممنونم که تومثل ھمیشه برام 
  حسابشون مي کني

  
وقتي که مي خوام از تاکسي پیاده شم و راننده مي گه آقا پس کرايت چي  ،  ه ھیچ وقت يادم نمي رهبدون ک

اشاره ، تو رو به راننده نشون مي دم و  مي شه؟ و تو با لبخند به من مي گي که من حساب مي کنم و من ھم با
  مي گم که ايشون حساب مي کنند
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البته مي دونستي که من خجالت مي کشم که يه زن کرايه  .و حساب کردي و الحق ھم که تا حالا ھمه کرايه ھام
منو حساب کنه و به ھمین خاطر ھمیشه صبر مي کردی که من يه کم برم اونور و بعدش تو حساب مي کردی تا 

  راننده ھا ديگه دست از سرم بردارند و باھام دعوا نکنند
  

  يه وقت خیال نکني من احمقم و حالیم نیستا؟! ؟ البته فقط تو کرايه تاکسي حساب کردن نیستا
  چون مي دونم نه تنھا کرايه ماشینمو ، بلکه ھزينه خوراک و پوشاکم رو ھم تو ھمیشه حساب مي کني

  
  آخ که چه مھربوني خانومي

  
  من نمي دونم که اين مردم چرا چشم ديدن تو رو ندارن؟

  
  خب ديگه شايد به مھربونیت حسودی میکنن

  
دنیای من بودی و ھستي و خواھي بود و ھر کي که تو رو دوست داشته باشه ، دوستش دارم و  توئي که ھمه

  ! من ھم ازش بدم مي ياد ،  ھر کي که از تو بدش بیاد
  

  و ھر کي ھم که از تو بد بگه با من طرفه
  

  ؟! خانومي باور نداری
  

رای تو ، دوستای من ھستند و دشمنای تو، خودت مگه تا حالا نديدی که بارھا و بارھا بھت ثابت کردم که دوستا
  ؟ دشمنای من

  
  خیابون اون بچھه رو يادته؟ مثلا اون روز تو 
  

  از تو تعريف کرد و ھر کلمه قشنگي رو که حتي من که عاشقتم و نمي تونستم بگم ، درباره تو  گفت
  

  و تو ھم باز به اون لبخند زدی
  

  و من چون لبخند تو رو ديدم ، ساعت طلائي رو که بابات سرعقد مون بھم داده بود ، دادم بھش
  
  
  
  
پس يا اينکه اون روز غروب رو يادته که سوار تاکسي بوديم ؟ من خواستم پیاده شم  و راننده تاکسیه بھم گفت آقا  

  ؟ مي شه کرايت چي
  

اشاره دستم تو رو به راننده نشون دادم و بھش گفتم که ايشون و من چون باز لبخند مھربون تو رو ديدم باز با 
  حساب مي کنن

  
آخه ديوونه قاب عکس يه خانم : ولي راننده تاکسي يه ھو با مشت محکم کوبید تو صورت تو و به من گفت

  ؟ خوشگله که برای من آب و نون نمي شه
  

  و من اين توھین رو ھیچوقت نمي تونستم تحمل کنم
  

  اطر حقش رو کف دستش گذاشتم و به ھمین خ
  

و چون توھین خیلي بدی به تو کرده بود ، من ھم به ھمین خاطر نه شب اولش رفتم، نه شب سوم و ھفتمش و 
  نه حتي شب چھلش

  
  چون به خانومي من توھین کرده بود و بايد ادب مي شد

  آخه به خونه کوچیکي که من با طلا برات ساخته بودم، گفتش قاب عکس
  
با نامردی تمام زد شیشه پنجره خونه کوچیکت رو که تو ھمیشه پشتش به انتظارم مي مونديو زد شیکست تازه  

وچون تو ھمیشه پشت اون شیشه منتظر من بودي ، صورتت رو شیشه خورده ھا زخمي کردند و لبای قشنگت رو 
  شیشه بريد
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  هو از اون روز به بعد بود که منو از خونم آوردن يه جای ديگ
  

  يه جای خوب که آدماش ھمه مھربونن 
  

  ھمشون حرفای منو مي فھمن
  

  ھمه چشم ديدن تو رو دارن و ديگه بھت حسودی نمي کنن
  

  باھات حرف مي زنن
  

تازه وقتي يکیشون حواسش نمي شه وشوخیھای مردونه مي کنه، اون يکي سريع يواشکي مي زنه پھلوی اون 
  مون ھستي و نبايد پیش يه خانم محترم شوخیھای ناجور کردوبھش  ياد آوری مي کنه که تو ھم کنار

  
خانومي ، اونا ھم يکي رو مثل تو دارن که ھمدمشونه، اما بعضیا قايمشون کردن و مي ترسن که اون بیرونیا ! تازه 

  که اومدن تو اينجا ازشون بگیرنش و برای خودشون کنند
  

قسمت ھم باشید ھیچکس حتي خدا نمي تونه شما رو  اگه شما دوتا!  ولي من بھشون گفتم که دوستای عزيز
  از ھم جدا کنه و مال ھمید تا ھمیشه

  
  مثل من و خانومیم

  
  اما نمي دونم چرا باز مي ترسن

  
  !چون اعتبار من توئي خانومي .ولي با ھمه اين حرفا من ھیچوقت قايمت نمي کنم

  
  خانومي؟

  
  خانومي

  
  ده  بخند ديگه؟ 
  
  ؟ !از دستم ناراحتي مگه من چیکار کردم که 
  

من نمي دونم چرا از وقتي که اون راننده تاکسي احمق با مشت زد تو پنجره خونت و شیششو شکست ديگه 
  نمي خندی؟

  
  لبات يه جوری شده 
  
   
  

  پس چرا باز ناراحتي؟. من که حق اونو کف دستش گذاشتم
  
  يه خورده.تو رو خدا بخند 
  
  !  مثل اون روزا 
  

  بھت نمي ياداخم نکن که اصلا 
  

  ؟ مگه کسي باز بھت چیژی گفته
  

  ؟ شايد از دست من دلخوری
  

  ؟ ؟ مگه اشتباھي از من سر زده آخه چرا
  
  اببین خانومي اگه اينطور باشه ، اونوقت من ديگه ھیچوقت خودمو نمي بخشم 
  

...  
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  البته بازم به اين خنده نصفه نیمت ھم راضیم
  

  بھترهباعث شد تا من خودکشي کنم خیلي  یشت کهھر چي باشه از اخم چند روز پ
  

چون من بھت گفته بودم خانومي اگه باز فردا صبح از خواب پاشمو وببینم که بازم لبات نمیخنده و ناراحتي اونوقت 
  من خودمو مي کشم

  
  و صبح ھمون روز من يه عالمه قرص خوردم 
  

  چون خندت رو نديده بودم
  

  که نمردم و زنده موندمولي از شانس بدم يا خوبم بود 
  

  و تا چشمامو باز کردم سراغ تو رو گرفتم
  

  و دکتر مھربوني که ھمیشه مديونش خواھم بود بالای سرم بود
  

  سراغ تو رو ازش گرفتم
  

چونکه با اينکه اون ھم مثل بقیه آدمای خارج از اينجا چشم ديدن تو رو نداشت ، اما به خاطر من ھم شده ھوای تو 
  رو داشت

  
  ن به ھمین خاطر سراغ تو رو ازش گرفتمو م

  
  و دکتر به من گفت که حالت خوبه و رفتي يه جا

  
  و من و دکتر اومديم دنبالت تا تو رو بیاريم که از دست من قھر کرده بودی

  
  چون تو خودکشي کردی خانومي ھم از دستت قھر کرده بود و رفته بود: و دکتر تو راه به من گفت

  
  بردمش پیش يه پیر مرد مھربون تا باھاش صحبت کنه و ديگه باھات قھر نباشه و بخنده من: و ادامه داد که

  
...  
  

  و ما از ماشین پیاده شديم تا بريم پیش پیر مرد
  

...  
  

  از پله ھا که بالا میرفتیم ديدم بالای در ورودی نوشته تعمیر عکسھای پاره و قديمي
  

  غل رو دارهو من چقدر خوشحال بودم که اون پیر مرد اين ش
  
  
  

مي ياريم  ،  مون پاره کردنی شیطونمون چون يه روز اگه پیر شديم و عکسای قديمي مون رو خدای نکرده نوه ھا
  پیش اين پیرمرد تا تعمیرشون کنه

  
  و الحق ھم تو کارش استاد بود 
  

  اينو دکتر بھم گفت و تازه خیلي چیزای ديگه ھم برام گفت که تو بھم نگفته بودی
  

پیرمرد مھربون تا با تو و رفتي دکتر تو رو بردش پیش اون فت بعدازاينکه به خاطر خودکشي من تو قھر کردی برام گ
رو متوجه اين مطلب کرد که اگه تو ديگه و تو  صحبت کنه و به تو بگه که علت خودکشي من ناراحت بودن تو بود

  اخم نکني من ھم خودکشي نمي کنم خانومي من
  

پیرمرد مھربون برای اينکه بتونه کاري کنه که باز لبات لااقل ھمینقدرھم بخنده کلي زحمت  و دکتر برام گفت که
  کشیده و با تو صحبت کرده و راضیت کرده تا باز بخندی و من ھم ديگه خودکشي نکنم خانومي
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  .خانومي دوست دارم: و الان که تو کنارمي و دارم اين حرفا رو برات مي نويسم بازھم از ته دل فرياد مي زنم که
  

خانومي با من باش تا عمرمون رو پیش ھمین آدمای باصفا و مھربون بگذرونیم تا آخر سر بريم پیش خدای مھربون و 
و مطمئنم که فرشته ھا ھم مثل آدمای اينجا با چشم دلشون به تو و به من نگاه مي کنن فرشته ھاش 

  و باوروشن مي شه که ما ھم ھستیم
  

  زندگي رو دوست داريمما ھم آدمیم و 
  

  ما به کار کسي کاری نداريم ، اونا ھم به کار ما کارنخواھند داشت
  
  دعا کن خانومي 
  

  اينروزا خیلي خستم خانومي
  

  پايان
  

  نوشته مھدی محمدی دھقاني
  1382آبان 

****  
  

دی را در لیست دوستان ن ياھو آيايلطفا آخرين اخبار  دوستان عزيز برای آگاھي از داستانھای جديدتر من و دريافت
  خود اد کنید

mmd.name 
 
  

  با سپاس
  مھدی محمدی دھقانی

  
  
  
  
  

  : توجه 
 
 

استفاده از اين داستان برای کلیه نشريات و سايتھای اينترنتي به شرطي که دارای ھیچگونه نشريه غیر 
  مجاز است WW.MMD.NAMEW  الکترونیکي نباشند ، با ذکر آدرس لینک دار 

  
  نويسنده برای کلیه نشريات غیر الکترونیکي مجاز است  پ اين داستان تنھا با اجازه کتبيچا
  
  
  
  
  
  
  
  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

  
  ستاره
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  :داستاني از
  امیر پاشا آزاد

  1377شھريور 
  :چاپ الکترونیکي از 

 

www.Bia2Best.com  
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خودش ھم .ولي ته دلش خوشحال بود . اش بر میگشت خسته و كوفته از آخرين امتحان تجديديھ
كتاب فیزيكش كه زياد ھم .از كوچه پس كوچه ھاي تنگ محلشون به طرف خونه حركت كرد.نمیدونست چرا

تصمیم داشت ... از ھمه كس ...از ھمه چیز ...خسته بود .نو به نظر نمیرسید در دستش لوله شده بود
آرامشي كه از آخرين روزھاي تابستون سال .دست رفته اش برسد چند روزي رو در تنھايي به آرامش از
صداي .در حالیكه بي اعتنا جلوي پاشو نگاه میكرد آروم آروم قدم میزد. پیش ھرگز به سراغش نیومده بود

موھاي لخت و بلندش بروي پیشوني بلند و چشمان قھوه ايش .كلاغھا اون موقع ظھر براش عجیب بود
كوچه ھايي كه وارد آنھا مي . ه براي نگه داشتنشون جنگھا با آقاي ناظم كرده بودموھايي ك.ريخته بودند

كوچه اي چھار پنج متري كه جوي آبي از وسطش .شد يكي يكي باريكتر مي شد و سرانجام آخرين كوچه 
به محض اينكه وارد كوچه شد در خونه اي كه نبش كوچه بود باصدايي كه معلوم بود سالھاست . رد میشد

پسرك انگار كه منتظر اين اتفاق بوده به دو چشم مشكي اي كه از لاي در . عمرش میگذره باز شد از
  چطور دادي ؟ : صدائي از پشت تر گفت . در كم كم بازتر میشد.مشخص بود لبخند زد

  
  .... ھي 

  ھي يني چي ؟ قبول میشي ؟ 
  ... نمیدونم 

  .... در باز شد
  ... بیا تو

  تنھايي ؟ 
  ... آره 
روزي كه بد شروع شد ولي . اون روز خوب يادش بود...ورودش درست مانند اولین بار بود... رك داخل شدپس

تو يكي از روزھاي بحبوحه شیطنت يك پسر : يادش میومد كه .درست نه سال پیش .پايان خوبي داشت 
گلابي ھا يكي  بچه ھشت ساله ، با توپ زده بود به سیني اصغر آقا میوه فروش محله و وقتي ديده بود

يكي افتادن زمین و رفته بودن زير دست و پا له شده بودند بجاي اينكه معذرت خواھي كنه ، ھرھر خنديده 
. اونم كه اين لحظه ھا براش تكراري شده بود پا گذوشته بود به فرار.اصغر آقا ھم افتاده بود دنبالش .بود

  . مشكي در رو براش باز كرده بود داخل ھمین كوچه شده بود و درست مثل امروز دخترك چشم
  

  ... بدو بیا تو 
 ....  

  از دست كي در میرفتي ؟ 
  .. اصغر آقا 

  چرا؟ 
  . گلابي ھا ريختن .خورد به گلابي ھا.توپ رو شوت كردم 

  . يارو افتاد دنبالم .خندم گرفت 
 ...  

  اسمت چیه ؟ 
  . ستاره 

  
.....  

  
يه خاطره مبھم و . فقط میدونست دو سال ازش كوچیكتره .ت تا قبل از اون روز چیزاي زيادي ازش نمیدونس

تا اونجايي كه يادش .سیاه ھم از خیلي وقت پیشھا يني زماني كه سه چھار سال بیشتر نداشت داشت 
صداي شیون و زاري از كه از كوچه میومد تا خونه اونا ھم . میومد يه روز سرد زمستوني بود

وقتي از مادرش پرسیده چي شده در .پارچه ھاي سیاه پوشونده بودنددورتادور خونه سر كوچه رو .میرسید
  ... حیووني مادرش رو ھم ازدست داد: جوابش گفته بود

  
وقتي ستاره سه چھار ماه بیشتر نداشته پدرش يه . يادش میومد كه میگفتن پدرش كارمند راه آھن بوده 

وي قطار رو ببینه كه سرش با يه تیر كنار ريل روز كه نگھبان قطار بوده سرشو از قطار میاره بیرون كه جل
از اون وقت ديگه با مادرش و پدربزرگش كه بابايي صداش . برخورد میكنه و ضربه مغزي میشه و میمیره 

تا اينكه مادرش ھم از سل میمیره و ستاره براي ھمیشه تنھا ترين دختر اون محله .میكردند زندگي كرده 
پیرمردي شصت ھفتاد ساله بود با قامتي شكسته و .ند بار بیشتر نديده بودبابايي پدربزرگش رو چ. میشه 

ستاره بھش گفته بود كه ھمیشه توي . خمیده ،صورتي چروكین و سیاه درست مثه دستھاي سیاھش 
خودش ھم گاه گاھي شبا بابايي رو ديده . تاريكي صبح زود از خونه خارج میشه و شبھا دير وقت برمیگرده 

از دستھاي سیاشم میشد ...میگفتن گردو میفروشه . راغ زنبوري كوچیك و يه شیشه و يه ظرف با يه چ.بود
خوب يادش بود باباش ھر وقت كه نمره بدي میگرفت با اشاره به زندگي بابايي بھش . تشخیص داد

  .. درس بخون كه اينجوري نشي :میگفت 
 * * *  
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علیرضارو داده بود ولي ھیچ وقت خاطره خوب اونروز رو فراموش بااينكه اونروزاصغر آقا يه گوشمالي حصابي 
بلكه اگر ھم ....نمیكرد اون روز و روزاي ديگه ستاره و علیرضا فقط براي ھم يه ھمبازي دوران كودكي نبودن 

  . * * * كسي براي ھم نبودن لا اقل میتونستن حرف دل ھم رو بفھمن 
  

  . علیرضا داخل شد
  

  وب شد؟ بابايي بھتره ؟پاش خ
  

  ... احساس میكنم خیلي عذاب میكشه ..نمیدونم ....میگه كه بھترم 
  

 ...  
با اون حوض فیروزه .حیاط كوچیك و ساده و بي آلايش اونجا ھمیشه براش مثه بھترين جاي دنیا جلوه میكرد

بزرگ شده ..اي كوچیك شیش ضلعي كه ھمیشه توش دوتا ماھي سرخ كوچولو بودش زندگي كرده بود
يادش میومد ستاره ھمیشه بھش ... عشق رو فھمیده بود و مھمتر از ھمه ستاره رو شناخته بود....بود

  ... میگفت اين ماھي بزرگه توئي و اونكي كوچولوئه منم 
  

  . كنار حوض با ھم نشستن 
  .. لاغر شدي ستاره ؟

 !...  
  ... ولي ھنوزم خوشگلي 

  . ستاره دست علیرضا رو گرفت 
  .... ش دقیق شد تا بار ديگه تك تك جزئیات ستاره رو ببینه علیرضا تو چھره ا

   
 ...  

چشم و ابرو .موھاي مشكي بلند و صافش كه تا كمرش میرسید ھمون جوري بود كه علیرضا مي پسنديد
لبھاي گلي رنگ و ريزش به بیني نوك تیز و . مشكیش از ستاره دختري شرقي و غربي پسند میساخت 

طوري بود كه به يه دختر ھم سن اون .قدش نه زيادي بلند بود نه خیلي كوتاه . سربالاش كاملا میومد
يني دختراي خوشگل ديگه ھم ديده بود ولي از اخلاقش ...به نظر علیرضا خوشگل خوشگل نبود. میخورد

  ... تازه زشت ھم نبود.خوشش میومد
  

كلنجار رفت تا تونست اونو يادش میومد اولین باري كه میخواست بھش بگه دوست دارم با خودش خیلي 
ھر چي فكر میكرد میديد روش نمیشه به رفیق دوران كودكیش كه حالا عشقش شده بگه دوست ... بگه 
ھمه ترجیح میدادن روي .تابستون گرمي بود...تقريبا دو سال پیش بود... تا اين كه اونشب رسید. دارم 

اينا كه تقريبا وضع مالیشون ازبقیه ساكنین  ھمسايه علیرضا... شبھاي خوبي شده بود.پشت بوم بخوابن 
اون ... اون كوچه بھتر بود از ساعت ھشت كه ھوا تاريك مي شد راديوشو میاورد بالا و صداش رو بلند میكرد

علیرضا كه ... ھر كسي نمیتونست راديو بخره .موقع ھا ھم اگه كسي راديو داشت مثلا خیلي حرف بود
آسمون صاف و پر بود از ... م دراز كشیده بود و آسمون رو نگاه میكردتازه عاشق شده بود روي پشت بو

  : علیرضا با خودش فكر میكرد. ستاره ھا ابھت ماه رو ازش گرفته بودن .ستاره 
خداجون اين ھمه تو آسمونت ستاره ھاي بزرگ و كوچیك داري چي میشه يكي از اون كوچولوھاشو ھم به 

  :.... فكر میكرد كه صداي گوينده راديو اونو به خودش جلب كرد تو فكر داشت به ستاره... ما بدي 
  

رسیديم به بخش آھنگھاي . امیدوارم شب خوبي رو پیش رو داشته باشید...خب شنوندگان عزيز 
آھنگي رو پخش میكنیم از خواننده خوب گوگوش با آھنگي از پرويز اتابكي و شعر زيباي ... درخواستي 

  :... را از گوگوش " ستاره "اھنگ بشنويم ....شھیار قنبري 
  

  : با خودش فكر كرد...اصلا انتظار اينو ديگه نداشت . علیرضا يك لحظه جا خورد
  

  ... ھر چي میخوام از فكرش بیام بیرون نمیذاري ....خدا يا تو ھم ھي دل مارو بسوزون ھا
  

  : دآھنگ ستاره در اون شب پرستاره حال و ھواي جديدي براي علیرضا ايجاد كر
ديگه دوستم ...نمیادش دوباره ....ديگه پیداش نمیشه ...ستاره آي ستاره چشام اشكي نداره "....

خدايا اونو با عشق ....آخه گوش كن ستاره آي ستاره دل عاشق خريداري نداره ..منو تنھام میذاره ....نداره 
منو از دست دلتنگي ...مھر و وفا رو  بیا بنشون گل..به درد اين دل ديوونه من مبتلا كن ...و محبت آشنا كن 
ديگه ....دل من مثه شیشه ديگه پیدا نمیشه ....اگه عشقي نباشه دل رسوا نمیشه ...و تنھايي رھا كن 

  ...." آخه گوش كن ستاره آي ستاره دل عاشق خريداري نداره ...دنیا ستاره ،برام دنیا نمیشه 
دستي به موھاي آشفتش كشید و بروي پشت . ت تصمیم خودش رو گرف...ديگه نمیتونست تحمل كنه 

  .... بوم خونه كناريشون پريد
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فكر میكرد احتمالا اگه كساني كه روي .كار آسوني نبود. تا خونشون تقريبا بايد چھار پنج خونه رو رد میكرد
  ... پشت بوم خوابن يه آدم رو ببینن كه اومده روي پشت بومشون زياد خوشحال نمیشن 

  
چشاش به ...ھمه جا تاريك بود...بالاخره رسید... آروم و پاورچین پاورچین يكي يكي خونه ھارو رد كردآروم 

كم كم چشاش به تاريكي .صداي خوروپف بابايي باعث شد كه خندش بگیره ...زحمت دور و برش رو میديد
خونه ستاره اينا قايم پشت ديوار كنار پشت بوم بقلي .حالا ديگه میتونست اطرافش رو ببینه ...عادت كرد

  : اطرافش رو خوب نگاه كرد...يواش يواش سرش رو بالاتر آورد.شد
دلش .وسط پشت بوم دوتا تشك ديده میشد... درست مثه خونشون ...پشت بومشون زياد بزرگ نبود 

  : با خودش فكر كرد...اونم بیدار بود و داشت به آسمون نگاه میكرد.اون ستاره بود... ھري ريخت 
  
نكنه تو ...تو ديگه از آسمون خدا چي میخواي ...من تو آسمون دنبال تو میگردم ... ?ي آخه تو ديگه چراول

  .... ?ھم به من فكر میكني 
يني آيا ستاره ھنوز اونو به عنوان ھمبازي نگاه میكنه يا .يه لحظه از فكري كه كرده بود خوشش اومد....

  ? ...اونم 
معلوم بود ھفت تا پادشاه رو خواب . بابايي پشتش به اونو ستاره بود ...دور و برش رو يواشكي نگاه كرد

پیرمرد بیچاره از بس كار میكنه :با خودش فكر كرد... ديده چون صداي خورو پفش تا آسمون ھفتم میرفت 
بالاخره ...انگار كه میخواد نقشه فتح يه قلعه رو بكشه باخودش فكر كرد... شبا عین جنازه میوفته 

  : لبخندي زد و آروم گفت ..شو گرفت تصمیم
  

  !...ستاره 
  

  : دوباره و اين بار كمي بلندتر تكرار كرد...انگار نه انگار...ولي ستاره حركتي نكرد
  

  !... ستاره 
  

ديگه كم كم دارم مطمئن میشم ...دختره انگار كر شده ...اه :با خودش گفت ..اينبار ھم فرقي نكرد
  ... اين سكوت شب يكي صداش كنه میشنوه  عاشقمه وگرنه دختر عاقل توي

  
وقتي ...برش داشت و به اونكي طرف پشت بوم رفت .سنگ كوچكي كه كنار پاش بود توجھشو جلب كرد

  ... رسید به در شیشه اي پشت بوم سنگ رو محكم به طرف در پرت كرد
  

مق اينجوري آخه اح:خواست فرار كنه با خودش گفت .ترس برش داشت .صداي بلندي از در اومد
يكي ...از ترس داشت میمرد...يه صداي اومد ...رفت پشت در قايم شد... ھمه رو بیدار كردي كه .میزنن 

سايه باريكي . كم كم داشت میرسید.صدا نزديكتر میشد. از پشت به ديوار عقب در چسبید.داشت میومد
اصلا ديگه نمتونست ...س میمیره ديگه احساس میكرد داره از تر.... رو ديد كه داشت به در نزديك میشد

خودم رو نشون میدم و میگن غلط كردم ديگه از اين غلطا نمیكنم شايد كه :با خودش گفت ...تحمل كنه 
با عجله اومد بیرون خواست زود ... خواست ھمین كارو بكنه ...دلشون به رحم بیاد و زياد كتكم نزنن 

صداي جیغ خفه اي شنیده ...ست جلوي دھنش رو گرفت با د.... ديد ستاره بود.... معذرت خواھي كنه 
اگه يه ثانیه دير جنبیده بودم خانم با جیغشون سر بنده رو به : پچ پچ كنان در حالیكه پوزخند میزد گفت .شد

  !.... باد میدادند كه 
  

  ... ستاره با ھر زحمتي بود دست علیرضا رو از جلوي دھنش كنار زد
  

  .... ترسیدم ديوونه 
  

  ؟ ..چطوري ..كیف كردم ... ھاھا
  

  ... الان كه جیغ زدم ھمه ريختن سرت بیشتر كیف میكني 
  

  ... ستاره دھنش رو باز كرد كه دوباره جیغ بزنه كه علیرضا دوباره جلوي دھنش رو گرفت 
  

  ... ؟ بابا كارت دارم ...مگه خل شدي ! ھیس 
  

اه ستاره به نظرش اومد كه سیاھي يه لحظه ابھت چشماي سی...دستش رو از جلوي دھنش برداشت 
  ... فكر میكرد خواب میبینه ...اصلا باورش نمیشد...ستاره ھم آروم شده بود... اون شبو محو كرده 

  
  .. اون صداي مسخره كار تو بود؟

  
  . مجبور شدم ....نشنیدي ...چند بارصدات كردم ...اوھوم 
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  ... تا اون صدارو شنیدم خیال كردم دزد اومده 
  

  ... اون چه دزد احمقي بايد باشه كه بیاد اينجا دزدي :با خودش فكر كرد ...علیرضا پوزخندي زد
  

  : ستاره با حالتي مسخره بھش گفت ... به طرف ھره كنار پشت بوم رفت و روش نشست 
  

  ... حضرت عالي چیكار داشتند؟...خب 
  

ولي غرورش اجازه نمیداد كه ...رضا بشنوه از علیداره  ستاره از خدا میخواست ھمون چیزايي رو كه دوست 
  ... اول اون بگه 

  
  . میخواستم يه چیزي بھت بگم ....راستشو بخواي ...اووم 

  
  خب ؟ انقدر مھمه كه اين موقع شب اومدي تا بگي ؟ 

  
علیرضا ھم فھمیده ... يه جورايي ھم خوشش میومد...ستاره خودش میدونست داره اذيتش میكنه 

به ... منتھا نمیتونست چه جوري بايد شروع كنه ...ستاره ھم ته دلش يه چیزايي ھست میدونست ...بود
ستاره با ...درحالیكه جمع و جورتر میشست به ستاره اشاره كرد كه كنارش بشینه ...خودش مسلط شد

  ... علیرضا بھش لبخندي زد.ناز كنارش نشست 
  

ه يه چیزي میشد كه نمیتونستم بھت ولي ھر دف...میدوني خیلي وقت بود میخواستم بھت بگم 
  ... گفتم بیام بھت بگم ...ولي امشب ديگه نتونستم تحمل كنم ...بگم 

  
  ! ستاره حاضره كه حرف تو رو بشنوه ...خب 

  
  .. ستاره میخواستم بگم كه 

  
در ...ستاره نگران از جاش بلند شد...تا خواست ادامه بده صداي بابايي شنیده شد كه ستاره رو صدا میزد

بعدش ھم با عجله حركت كرد ...بابايي بیدار شده ...از اينجا برو:حالیكه آروم صحبت میكرد به علیرضا گفت 
  . كه بره 

  
... علیرضا كه انگار بھترين لحظات عمرش رو داشت از دست میداد مات و مبھوت به رفتن ستاره نگاه میكرد

ھمین امشب چیزي رو كه خیلي وقته ...يت كنم ديگه نمیخوام خودمو اذ...نه نمیذارم :با خودش گفت 
علیرضا با عجله از روي ھره بلند .ستاره كم كم داشت از پیشش دور میشد. میخوام بھش بگم رو میگم 

ستاره ...قلب ستاره ھم ..قلبش تند میزد...از پشت بازوي ستاره رو گرفت ...و تند به طرفش رفت ...شد
صورتاشون فقط يه ...احساس عجیبي داشت .دستاش فشرد علیرضا دست ستاره رو توي...برگشت 

  : در حالیكه صداش میلرزيد آروم گفت ...تا حالا انقدر به دختري نزديك نشده بود.خورده با ھم فاصله داشت 
  

  ... دوست دارم 
  

  ... چند ثانیه اي به علیرضا نگاه كرد و بدون اينكه چیزي بگه رفت .ستاره برقي توي چشاش درخشید
  
جريانو كه ازش پرسیدم بھم گفت كه چیكار كرده ... رداي اونروز كه علیرضا رو ديدم حسابي شارژ بودف

در مورد ...ھر چي كه میخواست ،حاضر بود تا پاي مرگ بره تا بدستش بیاره ...بنظرم آدم عجیبي میومد.بود 
یومد كه با ستاره دوست آخه از شما چه پنھون منم بدم نم...جريان ستاره ھم اولش كمي ناراحت شدم 

ستاره ... و من ...تمام پسرھاي اون محل ...نه من بلكه ھمه میخواستن ستاره رو داشته باشن ...بشم 
بلكه در عین رعايت ادب اصلا طوري كه با ...نه برخوردي بي ادبانه ...ھمیشه با من برخورد عادي داشت 

بعدھا فھمیدم علیرضا رو نمیتونم به آسوني از ... شداولش به علیرضا حسوديم می...علیرضا بود با من نبود
  . دست بدم 

  
چیزي نبود كه يكي از ..نه تنھا يه دوست بلكه مثه دوتابرادر بوديم .چھارده سال بود كه باھم دوست بوديم 

ن از نظر م...وقتي كه جريان اونشب رو برام گفت ديگه ستاره برام ستاره قبل نبود.ما بدونه و ديگري ندونه 
ستاره بي ...ستاره ديگه دوست علیرضا بود و من اونو ديگه نه مثل قبل بلكه مثه يه خواھر دوست داشتم 

  ... نظیر بود
  

  .. امید تو فكر میكني كار اشتباھي كردم ؟
  

نه كارت عالي بود ولي اگه از ترس میوفتاد يه گوشه و میمرد چیكار :در حالیكه میخنديدم گفتم 
  ... ؟!!میكردي 
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  ? فكر میكني ھمون احساس رو كه من بھش دارم رو اونم به من داره 
  

  ... مطمئن باش كه اونم عاشقته ... چرا كه نه ؟ علیرضاھا به آسوني گیر نمیان كه 
  

ولي من با خودم كلنجار میرفتم چطور میتونسنم در مورد يه دختري كه زماني منم ...راضي تر به نظر رسید
علیرضا بعدا برام تعريف كرد كه چند روز بعدازاون شب ستاره رو دم ? ف بزنم عاشقش بودم اينطور حر

ھمون جا بوده كه ھردوتاشون اعتراف كرده بودند كه ...علیرضا رو برده بوده تو خونشون ...خونشون ديده بود
  ... * * * و قصه عشق علیرضا و ستاره ھم از ھمون جا بود كه شروع شد...خیلي وقته عاشق ھمند 

  
به گفته خودش تمام مدت با ھم كنار حوض فیروزه اي میشستند و . اغلب روزھا علیرضا خونشون میرفت 

بايد اعتراف كنم كه ھیچ عشقي رو تابحال اونجوري نديده ... دست در دست ھم از عشق ھم میگفتن 
ن درست مثل درست تمام حركات و رفتارو حتي خواسته ھا و سلیقه ھاشو.كاملا عین ھم بودن ...بودم 

  ... * * * ھم بود
  

علیرضا خب چرا باھم ازدواج نمیكنین ؟شما كه میخواين چھار پنج سال ديگه با :يه روز از علیرضا پرسیدم 
  ھم ازدواج كنین ،خب چرا از ھمین الان اينكارو نمیكنین ؟ 

  
از كجا ...عشق تازه اولاشه اين چه حرفیه ؟اين .مثلا تو بین ما از ھمه درسخونتري ...امیداز تو بعیده امید-

معلوم كه ما دوسال ديگه ھم ھمینجوري ھمديگرو دوست داشته باشیم ؟ما توي خرج خودمون مونديم چه 
درضمن دوست ندارم در آينده بچه ھام ھمون احساس ?جوري میتونم زن بگیرم ؟ ستاره چه گناھي كرده 

  . نداري رو كه الان دارم رو داشته باشن 
  

  ... توي دلم بھش آفرين گفتم ... یرضا خیلي عاقلتر از اونیه كه فكر میكردمفھمیدم كه عل
  
  

خانواده اونا ھم بزور شیكمشون رو سیر . وضع علیرضا اينا ھم دستكمي از ستاره اينا نداشت 
دوتا خواھر از .بچه سومي بود.سه تا خواھر سه تا برادر داشت .درست مثه بقیه افراد اون محل .میكرد

با اينكه آدم بداخلاقي بود اصلا اخمش رو .پدرش توي يه خشكشويي كار میكرد. رگتر داشت خودش بز
منو مثه علیرضا دوست ...برام ارزش خاصي قائل بود.ھمیشه به من احترام میذاشت .نديده بودم 

درس علیرضا . علیرضا بھم میگفت ھر وقت كه نمره بد مي گیره باباش سركوفت منو بھش میزنه .داشت 
درسھاي ...امكان نداشت چیزي رو بخواد ياد بگیره و نتونه . كلا بچه با استعدادي بود...ياد بد نبودز

از تاريخ و جغرافي بود كه تجديد ...ھمیشه اونا رو قبول میشد...فھمیدنیش مثه حساب و ھندسه خوب بود 
ا اون خونه ما بود يا من خونه ي.ما اغلب با ھم بوديم ... اگه اونا رو ھم میخوند راحت قبول میشد...میشد

امكان نداشت اسم يكدوممون گفته شه دنبالش اسم .توي مدرسه ھم ھمیشه باھم بوديم .اونا بودم 
  ... * * * علیرضا دوست نابي بود... اونكیمون نیاد

  
علیرضا .درو باز كردم ...يه روز دوسه ساعت بعد از اينكه از مدرسه اومده بوديم ديدم صداي در میاد

  ... نفس نفس میزد...بود
  

  ... بیا تو....چاكريم ...به به 
  

  . رنگش پريده بود.ھمچنان نفس نفس میزد 
  

  چي شده ؟حالت خوبه ؟ 
  

  ... ستاره ...ستاره ....
  

  ? چه بلايي سر دختر بیچاره اومده بود.سرم گیج رفت ...يه لحظه نگران شدم 
  

  . چي شده ...ستاره چي ؟حرف بزن 
  

  . مارو ديد. چیزيش نشده ...چي بابا تو كه از من كولي تري ھی...اوووه 
  

  شما رو؟ 
  

  ... من و رعنا رو
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رعنا يه دختره بود كه تازگي ھا با .خوشحال شدم كه بلائي سرش نیومده بود...نفس عمیقي كشیدم 
نسبت .ودولي ستاره سوگلي دوستاش ب.علیرضا با دختراي زيادي دوست بود ...علیرضا دوست شده بود

  . به قول خودش دوست دختر فابريكش ستاره بود.به اون احساس ديگه اي داشت 
  

توي راه مدرسه يه روز كه باھم ...علیرضا ھیچ وقت با دختر زشتي دوست نمیشد.قیافه رعنا بدك نبود
  برمیگشتیم باھاش دوست شده 

  
  . بت به اون حساسیت زيادي داشتم نس.شايد بخاطر ستاره بود. نمیدونم چرا زياد ازش خوشم نمیومد.بود
  

چند بار ھم به علیرضا گفته بودم كه دست از اين دختر بازياش برداره ...دوست نداشتم علیرضا اذيتش كنه 
  "! دنیا محل تجربست :"میگفت ...ولي اون گوشش بدھكار نبود

  
  بالاخره گندشو در اوردي ؟ .خب 

  
داشتم باھاش حرف میزدم .جدا شدم رعنا رو سر كوچشون ديدم بد از اينكه ازتو ... جون امید خیلي بد شد

  ... كه يھو ستاره مثه جن پیداش شد
  ستاره خانم كه يه زمان فرشته بود ...خوبه ..جن ؟خوبه 

  
  حالا شده جن ؟خب حالا چي گفت ؟ 

  
  

كردم و تا مارو ديد روشو كرد اونور و رفت منم از رعنا خداحافظي ...ھیچي بدبخت چي میتونست بگه 
  ... ھر چي در زدم در رو باز نكرد...دنبالش دويدم رفته بود توي خونه 

  
  ؟ !!نه لابد میخواستي درو باز كنه بگه به به علیرضاخان تشريف بیاريد تو

  
  امید يني ھمه چیز تموم شد؟ 

  
  ھمه چیز تموم شد؟مگه امید مرده ؟ ...ھا 

  
  پس باھاش حرف میزني ؟ .وئي میدونستم كه تنھا كسي كه میتونه بھم كمك كنه ت

  
اگه بفھمم با دختري بجز .ولي از اين به بعد خودتو يه كم جمع و جور تر كن ...باھاش حرف میزنم ...آره 

  ... ستاره حرف میزني خودم جريانو به ستاره میگم 
  

  ... دمت گرم ...يوگولي يو گولي ...من چاكرتم ھستم 
  

  ... پس را بیوفت بريم 
  

لازم ھم نیست تو ..بھش گفتم خودتو لوس نكن . داشت میپريد بالاو مسخره بازي میكردازسرو كولم 
  . انقدم خوشحال نباش معلوم نیست ببخشدت . خودم میرم ..بیاي 

  
  . علیرضا در بست چاكرته ....ھر چي تو بگي آقاي دكتر 

  
  ... لباس پوشیدم و به طرف خونه ستاره اينا راه افتادم 

  
   

با اينكه يكي از روزاي آبان بود ولي سرماي زمستون ... كوچه تقريبا خلوت بود ...رسیدم  به خونشون...
... ھیشكي اون ورا نبود...عقبم رو نگاه كردم ...يه لحظه لرز برم داشت .سوز بدي میومد...نمايان شده بود 

عد صدائي از پشت در چند لحظه ب...دوباره در زدم... كسي جواب نداد... به طرف درشون رفتم و در زدم 
در حالي كه سعي میكردم خونسرد .ولي ھیچ شباھتي به قبل نداشت ...صداي ستاره بود... كیه ؟:گفت 

خداي من اين ستاره من ... چند لحظه بعد در رو باز كرد... امید ھستم ...ستاره خانم : باشم آروم گفتم 
تا اون موقع به اون سیري نگاھش ...قدر زيبا بودخدايا چ...اين تنھا دختري بود كه ازش خوشم میومد...بود

  . نكرده بودم 
  

. من بايد ستاره رو فراموش كنم .يه لحظه از خودم بدم اومد.به علیرضا فكر كردم .كم كم به خودم اومدم 
برام روشن شد كه علیرضا رو خیلي ...اولین چیزي كه توجھم رو جلب كرد چشماي از گريه قرمزش بود

  : در حالیكه سعي میكردم تو چشماش نگاه نكنم گفتم . دوست داره 
  ... سلام 
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  سلام ،امید خان حال شما خوبه ؟ :با صدائي بغض آلود گفت 
  

در حالیكه در رو بازتر ... باھاتون حرفي داشتم ...من میخواستم يه لحظه وقتتون رو بگیرم ...من ...متشكرم 
  : میكرد گفت 

  ... بفرمايید تو
  

اين اولین باري بود كه وارد اون خونه میشدم ،ولي تمام گوشه و كنارش برام آشنا ...داخل شدم 
  : علیرضا ھمه رو مو به مو برام تعريف كرده بود.بود
  

و از ھمه مھم .......،تنھا درخت خرمالوي حیاط......، پله ھا....،پشت بوم ....قسمتي از ديوار كه ريخته بود
يك لحظه احساساتشون وقتي ...چه حوض زيبايي بود...ماھي ھاش تر حوض شیش گوش فیروزھاي با 

: با اشاره اي كه به صندلي چوبي كھنه اي كرد گفت ... كه كنار اين حوض میشستن رو درك كردم 
  ... * * * بفرمايید بشینید

  
انگار كه منتظر ...دتا در زدم در رو باز كر...از خونه ستاره اينا كه اومدم بیرون يه راس رفتم خونه علیرضا اينا

  ... وايساده بود تا من بیام 
  ... سلام 

  
  رفتي ؟ ... چي شد؟...علیك 

  
  ... اوووھوم 

  
  خب چي شد؟چي گفت ؟ 

  
  گفت كه از علیرضا بدم ...?چي میخواستي بگه ...ھیچي 

  
  ! میاد و ديگه حاضر نیستم ريختشو ببینم 

  
ديدم اگه دير بجنبم طفلك ... شو بھش میدن انگار كه خبر مرگ عزيز ترين كس...يه لحظه وارفت 

  ... ديگه جاي شوخي كردن نبود...میمیره 
گفتم كه علیرضا ...باھاش حرف زدم ...ھمه چیز به خوبي و خوشي تموم شد.بابا شوخي كردم ...ھاھاھا 

در ...رفته رعنا رو ھم گفتم كه از آشناھاي من بوده و داشته سراغ منو از تو میگ....فقط تورو دوست داره 
  ... ضمن بھم گفت كه بھت بگم الان بري پیشش 

انگار كه دنیا رو ...خیلي خوشحال بود ...پريد بغلم و سر و صورتم رو غرق ماچ كرد...گل از گلش شكفت 
  . اين دفه آخر بودا....يادت باشه بھت چي گفتم ھا:زدم روي شونش و گفتم ... بھش داده باشن 

  
اگه دفه ديگه ببینم با دختري بغیر از ستاره كاري داري ديگه باھات حرف بخدا علیرضا بدون شوخي 

  ... نمیزنم 
  

  .. قول میدم ...چشم آقاي دكتر
  

  كاري نداري ؟ ...پس من برم ....باشه 
  

  تو نمیاي ؟ ...خیلي ممنون ...نه 
  

  ... تو ھم كه بايد بري ...نه كار دارم بايد برم 
  

  .. آره منم الان راه میوفتم 
  
  ... پس فعلا -
  

  .. قربونت 
  

  .. خدافظ 
  

  : سر كوچه كه رسیدم علیرضا بلند داد زد
  

  ... اين كارت رو ھیچ وقت فراموش نمیكنم ...امید خیلي لطف كردي 
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انقدر ...تا اون موقع خیلي بھم لطف كرده بود... علیرضا نسبت به من خیلي حق داشت ...آھي كشیدم 
: تو دلم گفتم ... از اين كارابراش میكردم گوشه اي از اونھا ھم جبران نمیشد لطف كه اگه ھزار بار ھم

  .... ما كه كاري نكرديم ...قربونت دوست من 
  پشت  بالاي  رفتیم.  بخشیدتش  ستاره  كه  فھمیدم. بود  خوشحال  خیلي... علیرضا اومد در خونمون  شب... 

  .  بوممون
  

  شد؟  چي  ـ خب
  
  ..  اونجا بودم  تا الان  راستي !شد  حل....  ھیچي 
  

  !!!؟  چي  بابائي  ـ پس
  

  ...بود  زده  حرف  باھاش  من  قبلا راجبه.  منو ببینه  تا بابائي  بمونم  مخصوصا گفت  ـ ستاره
  

  اومد؟     ؟خب ـ جدي
  

رو كنار حوض   كرد منو ستاره و در رو باز  تا اومد تو خونه  میسوزه  خیلي  براش  دلم...  پیرمرد باحالیه....  ـ آره
  بھش  ستاره .نداد  جواب. كردم  سلام  بھش.میكرد  بد نگاه .  منو نشناخت  اولش... بلند شدم  من .ديد

رو   پسرش  انگار كه... شد  عوض  ،تا اينو شنید كلي.."   گفتم  بھت  كه  علیرضاست  ھمون  اين  بابائي:"  گفت
  ... باشه  انقدر خوب  امید فكر نمیكردم...دكر  اومد جلو و بغلم  میبینه

  
  .. ھست  اينجور بھترم...  توست  از شانس  اينم  ـ خب

  
  طفلک  اون...  ستاره  تو جون  جون...  جان  علي:" در گوشم گفت  و آروم  اومد تو كوچه  میرفتم  داشتم  ـ وقتي

  ...بود  جمع شده  چشماش   ويت  اشك  اينا رو میگفت  ، وقتي..."ھا  جز تو كسي رو نداره
  

  ؟  گفتي  چي  تو بھش  ـ خب
  

  .…  رو ندارم  كسي  جز اون  منم...  بابائي  چشم:" ـ گفتم
  

***  
  

  مبحث...آخر بود  زنگ.میزد  حرف  داشت  ھمش  ياروھم...  رو نداشتیم  ھندسه  حال  كدوممون  اونروز ھیچ
   بود ولي  خوب  درسم  با اينكه... ،میز آخر میشستیم   كلاس  گوشه  و امید ھمیشه  من...  كننده دايره  خسته

رو گر   آتیشش  ،علیرضا ھم  میزدم  رو من  شلوغي  جرقه  ھمیشه. شاكي بودن  از دستم  معلما ھمیشه
  میكنم  شلوغ  منم  معلما میدين كه  میشكست وقتي  بدبخت  ھا سر علیرضاي  كوزه  كاسه  ھم  ھمیشه.میداد

  ،نمیدونستن..."   شدي  تو ھم خراب  نشستي  اين  پھلوي  از وقتي:"و میگفتند  میكردن  بھم نگاه  تاسف با
   گفت  بھم  بود آروم  تخته  به  روش  علیرضا در حالیكه  بودم  من  علیرضا ھم  شولوغي  باعث

  
  رو خورد  مخمون...  نیست  ولكن  ھم  مرتیكه  اين... ـ اه

  
رو   قضیه  اون  يادته  كه  پیش  دفه..  بده  درس  بلد نیست  قرون  يه...  میگه  چرنديات  كه  اينه  بديش  آخه..  ـ آره

   حالشو گرفتي  خوب  كه  تو ھم...  ؟   ـ آره.. كنه   اثبات  نتونستش  ھم  آخرش
  

  ؟                          "  كیج"  بريم   علیر ضا امشب  ـ راستي
  
  ؟                                   كجاس  ديگه"  كیج"؟ "  كیج"ـ 
  

   میخونه" فرھاد"  توش  كه  ھمون دانسینگه...  گفتم  بھت  جا كه  ھمون.  ديگه  ـ بابا كیج
  

  ؟                      مارو را میدن  مگه...اومد  يادم...  ـ آھان
  

  بیاد  بگي  ھم  ستاره  به  ؟میتوني ما چمونه  مگه.. ندن  راه  میكنن  ـ غلط
  

   ...خرجمون   كه  فكر میكنم  من  ولي.. آره  ـ خب
  

  بلند داد زد  تركیش  غلیظ  میبرد با لھجه  بود رو بالا و پايین  دستش  توي  كه  چوبي  در حالیكه  ناصري  آقاي
  

  !!!نمیدما   رات  بیرون ديگه  بندازمت  ؟ اندفه  نشدي  تو ھنوز آدم!  فراھاني
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   كردم  جمع  پول  كم  يه  من  فكر نكن  خرجش  به:"  علیر ضا گفتم  در گوشه  آروم
  

  ؟                              چقدر تا زنگه... بايد بگم  ستاره  به  ولي  بگیرم  كمي  ھم  شايد از مامانم... دارم  كمي  يه  ـ منم
  

   ساعت  ـ نیم
  

   میخوره  زنگشون  ديگه  رب  ؟ يه ـ بريم
  

   رفتیم  ـ برو كه
  

  خنديدم  بھش  منم.كرد  اي  كرد و خنده  بھم  علیر ضا نگاھي
  

  آقا چرا توھین... ده:  بلند شد گفت  قلدري  حالت  علیرضا با يه  بود كه  نشده  تموم  ناصري  آقاي  ـ ھنوز جمله
   نكرديم  كاري  ما كه....  میكنن

  
   تربیت  بي  بگیر بشین:  گفت  خرهمس  حالت  با يه  ناصري  آقاي

  
با پا   و بعد نشست" چشم:" گفت  باشه  میكرد جدي  سعي  در حالیكه...بود  گرفته  علیرضا خندم  از حركات

  سه  وقتي... كلاس  ھاي  بود با بچه  علامتمون  اين... كردم  تا سرفه  سه  توس  حالا نوبت:"  گفت  زد و آروم  بھم
  آقاي... كردن  نگاه  بھم  زير چشمي  ھمه... باشن  بايد ھوامو داشته  كه  میدونستن  یشنیدنمنو م  تا سرفه
و   پريدم  ناصري  آقاي  حرف  وسط...بود  من  نگاھھا به  ھمه... بلند شدم  از جام...  بود سر درس  رفته  ناصري

   بلند داد زدم
  
   رو ببخشین  علیرضا فراھاني  میشه  ناصري  آقاي-
  

در   غريب  عجیب  صداھاي  از خودش  بخنده  میكنه  زور داره سعي  بود به  معلوم  اكبر كه... زير خنده  زدن  ھمه
  ور كلاس  از اوون...در میورد  بازي  يه  ھركي.میزد رو میز  محكم  بارم  میزد يه  كه  قھي  ناصر با ھر قه.میورد
   خريداريم....      حموم  وان...  هبچ  دوچرخه.... خوشخواب  داد زد تشكاي  يكي

  
چند ...بود  قرمز شده  گیر بده  كي  بود به  مونده  كه  ناصري  آقاي...  زنونه  حموم  شد به  ھو تبديل  يه  كلاس
  بلند شد  ناصري  فرياد آقاي  دفه  يه  كه  ور گذشت ط  ھمین  ه لحظ

  
   شین  خفه...  شین  خفه-
  

  قاه  زير میز و قاه  آخر رفت. نمیتونست   ولي  خندشو بگیره  میكرد جلوي  سعي....  دهبود از خن  علیرضا مرده
  خنديد

  
   جفتتون.... بیرون  گمشین.... را بدم  سركلاسم  شما ھارو ديگه  اگه  نامردم  من... بیرون  گمشین...ـ شما دوتا 
  
   بگیره  خندم  شد منم  علیرضا زير میز باعث  لادا و اوصو  ديگه  رف از ط  ناصري  آقاي  لھجه  رف ط  از يه 
  

  ...      میخنديدن   ناصري  به آقاي  ھا داشتن  بچه  ھمه
  

   علیرضا از زير میز اومد بالا و گفت
  

   ما رفتیم... بده  براتون  نكنین  شما خودتونو ناراحت...  بیرون  میريم....آقا   ـ چشم
  

  !!!  زودتر میگفتي  خب  دھنت  قربون:داد  مهادا  نشنوه  كه  تر جوري  بعد آروم
  

بیاد   كنه  فرصت  ناصري  آقاي  از اينكه  قبل  ما بلند شه  روي  ناصري  آقاي  دست  كه  الانه  میدونستم  كه  من
اومد   ناصري  آقاي  بیاد از در بیرون  علیرضا اومد كه. رو میديدم  كلاس  داشتم  از بیرون  زود فلنگو بستم  رفم ط
  زدن  دوباره  ھمه...  بود بیوفته  نزديك...خورد  بھم  ناصري  آقاي  تعادل...  داد  علیرضا جا خالي. بزنه  لگد بھش  يه

  من  ون بهو اومد بیر  میكرد در رو بست  يم ھا تعظ  بچه  به  در حالیكه.... در رفت  رف ط  علیرضا به...  زير خندنده
  ...                                   قدش   بزن:  رسید گفت  كه
  

  بود  ھا محو شده  بچه  خنده  صداي  بین  آقاي ناصري  صداي...كلاسا پیچید  راھروي  ما توي  دست  صداي
  ... بدو دير شد:  میداد گفت  ھلم  كه  علیرضا در حالي

  
...  
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  اين  ھر روز دم  زماني  يه. رو اونجا داشتیم  رات خوبي منو علیرضا خاط  كه  اي  مدرسه".... شیرين"  مدرسه
  با ھم  علیرضا و ستاره  از اينكه  بوديم قبل  شده  معروف  كلي.  ما رو میشناختن  دختراش  بوديم ھمه  مدرسه
  ... !!!بود   اونجا دوست  تا از دختراي  با شیش  علیرضا در يه زمان  بشن  دوست

  
در رو باز كنه   مدرسه  باباي  بعد از اينكه   اي  ه خورد لحظ  تا زنگشون  كرديم صبر  كنار مدرسه  اي  چند دقیقه

  ...  بیرون  ريختن  آزاد میشدن  از زندان  دخترا انگار كه
  

.  میشد  شنیده" علیرضا"  میگفتن  پچ دخترا كه  پچ  صداي  راحتي  شلوغتر شد به  كمي  كنار مدرسه  وقتي
رو   سرشون  بیارن  روي خودشون  به  اينكه  بدون  بودن  با علیرضا دوست  زماني  هي  ھم كه  دخترھايي  اون

  پروندن  تیكه مي  كنن  خودشیريني  دوستاشون  جلوي  میخواستن  كه  ديگه ھم  بعضي.  و رفتن  پايین  انداختن
سالھا به ياد   اون  تو تموم...بود  با دخترا مودبانه  ھمیشه رفتارمون  ولي  كلا شر بوديم  و علیرضا با اينكه  من

  بھش  دخترا متلكي  كه  ھم  وقتي... باشه  گفته  يا بھش متلكي  باشه  زده  بد حرف  علیرضا با دختري  كه  ندارم
دخترا .  پايین  سرشو مینداخت  میكنه بعد ھم  دزد نگاه  يه  به  انگار داره  میكرد كه  نگاشون  جوري  میگفتن يه

  و میرفتن  میكردن  ولش  شده  ھر جوري  بالاخره  رو نداشتن  ار سكوتش اصلا انتظ  كه  ھم
  

 * * * * * *  
  

  تن  لباسھا توي  اون  بودن ولي  پوشیده  اي  سورمه  سفید و دامن  دخترا پیرھن  شد ھمه  پیداش  بالاخره
  حسادت  بھش  معلوم بود كه  گه ھمگيدي  دختراي...بود  ھا شده  ملكه  میكرد  مثه  جلوه  جور ديگه  ستاره

  ...بود   وعلیرضا كاملا مشخص  اون  به  كردنشون  رز نگاه از ط. میكردن
  

  شكننده  رم نظ  به  لاغر كه  دختري. داشت  تر از ستاره  كوتاه  قدي.بود  دختر خوبي.  نازنین.بود  با دوستش
   داشتم  مینان اط   و خوبیش  سادگي  به  با اينكه  ولي  یمباش  دوست  نمیاد باھم  بدش  بود كه  میرسید معلوم

   نمیكردم  احساس  دلم  توي  رو ازش  محبتي
  

* * *  
  

  سلام  بھش  علیرضا رسید با لبخندي  تا به. كردن  اونو علیرضا  نگاه  و به  شدن  ساكت  دفه  يه  ھمه  با اومدنش
  كرد  سلام  بھمون  ھم  نازنین.كرد  سلام  من  به  كرد و بعدش

  
  اينجا؟  اومدي  شده  ـ چي 
  
  میكنن  نگاه  بھمون  دارن  پونصد ھزارتا چشم  میكنم  احساس  فعلا بیا از اينجا بريم-  
  

   دورتر شديم  كمي  از مدرسه
  

  ؟ خوبي…خبر؟    چه... ـ خب
  

   خوبم  ـ آره
  

  ؟ تو خوبي  ـ نازي
  

    ـ مرسي
  

يا   من  كه  ھر وقت  چون  نداشته  ه زياد با پسرا رابط  بود كه  معلوم...بود  تيو خجال  حرف  دختر كم  نازنین
  داد  ادامه  ستاره.قرمز میشد  میزديم  حرف  علیرضا باھاش

  
  ؟  شدين  يل ـشما امروز زود تعط

  
  كرد گفت  نگاه  من  زد وبه  لبخندي  علیرضا در حالیكه

  
   كرديم  يل ـ ما امروز خودمونو زود تعط

  
   گفت  نت میخنديد با شیط  رف ديگه بود از ط  كرده  اخم  رف ط  از يه  در حالیكه  ستاره 
  

  بود؟  بدبخت  كدوم  نوبت  ـ امروز ديگه
  

   بگم  رو بھت  چیزي  اومدم... مھم نیست  ولي...  دبیر ھندسه  ناصري  آقاي...ـ ھا ھا 
  

  ؟  ـ خب
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  ؟ اي  چیكاره  ـ امشب
  

  ؟... ور مگه ـ چط
  

يادمه ... میخونه  توش  فرھاد ھم. بودم  تعريفشو كرده   جا كه برات  ھمون"...  كیج"  بريم  ـ منو علیرضا میخوايم
   فرھاد رو ببیني  داري  دوست  خیلي  بودي  گفته  بھم

  
   ـ آخه

  
   دنبالت  میام  امشب...  نداره  ـ آخه

  
  ؟    چي  ـ بابائي

  
  ؟    میاي  تو ھم  نازي... ماجازتو میگیر  میام  ـ خودم

  
   بذاره  فكر نمیكنم  بابام  ولي  بیام  دارم  دوست  ـ خیلي

  
  ... حتما بیا  تونستي..   بیاي  تو ھم  میشیم  خوشحال  ـ در ھر صورت

  
   میشه  چي  ببینم...  ـ چشم

  
                                             ؟            نداري  فعلا كاري.... میام  نه  ساعت  امشب  ستاره  پس...  ـ خب

  
   ـ نه

  
  ـ قربونت

با يه پیرھن سفید كه .علیرضا تننھا شلوار جیني رو كه داشت پوشیده بود.ساعت نه دم خونشون بوديم ....
مثه .ستاره در رو باز كرد...علیرضا در زد. منم شلوار جین پوشیده بودم با يه تیشرت ...تازگي ھا خريده بود

  ... جوابشو داديم .سلام كرد! ھمیشه جذاب
  ... بیاين تو -
  

  بابائي اومده ؟ 
  

  ... آره بیاين تو
  

يه جوري به علیرضا حالي كردم كه بابا من تو نمیام تو برو من .از بابائي خجالت میكشیدم ...من روم نمیشد
شب ساكتي ... ورم كرد برم توبالاخره با زور مجب...ولي ستاره نذاشت ... ھمین بیرون منتظرتون میمونم 

تارفتیم تو بابائي اومد . بجز صداي ھمیشگي جیرجیركھا صداي ديگه اي توي حیاطشون نمیومد.بود
با اين كه خیلي از عمرش میگذشت ولي .صورت مھربوني داشت .مرد خوبي به نظر میرسید.پیشمون 

وست داره چون بھش خیلي احترام معلوم بود خیلي علیرضا رو د.ھنوز شادابي تو چھره اش ديده میشد
  . * * * میذاشت 

ھنوزم ھر وقت از كنارش رد میشم خاطرات جووني از جلوي ...با اون ديوارھاي سیاه و سفیدش ...كیج 
كیجي كه ھمه ...كیجي كه يه زمان يكي از بھترين ديسكوھاي تھران بود...كیج ...چشام رد  میشه 

با گنجشكك اشي مشي توش " فرھاد"جي كه ھر شب از ساعت ده نامزداي جوون پاتوقشون اونجا بود كی
  ... * * * كیجي كه از توي میدون بیست و پنچ شھريور ھم صداي اركسترش میومد... غوغا میكرد

يني انقدر دوست داشت فرھاد رو ببینه ...نمیدونستم چرا... ستاره خیلي خوشحال بود.به كنارش رسیديم 
پسر و دختر عكساشو زير جلد كتاباشون . د رو مثه بت میپرستیدن ؟ ھمه دخترا اون موقع فرھا

وقتي داشتیم از پله ھاي پیچ مانندش پايین میرفتیم ستاره با خنده و ... خیلي برو بیا داشت .میچسبوندن 
  : با اشاره به ديوارھا گفت 

  
  ؟ !!! اينجا چرا ھمه چیز مثه گوره خره 

  
  : در جوابش علیرضا گفت 

  
  ...!!! كه چیزي نیست توش يه قفس داره پر گوره خره تازه اين 
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با اينكه يه بار ديگه ھم اونجا اومده بودم ولي اينبار برام خیلي بزرگتر جلوه .بالاخره به پايین پله ھارسیديم 
طرف ديگه سن ديگري ...سن بزرگ رقص كه دورتادورش میله ھاي قفس براي دكور احاطه شده بود...كرد

ھممون محو ...رفیتم يه میزي تقريبا دور از بقیه پیدا كرديم و نشستیم ... ركستر و سازھاي مختلف براي ا
اون موقع شلواراي پاچه گشاد ... با لباسھاي عجیب غريب ...ريختاي مختلف خنده دار...ديگرون شده بوديم 

شاد بود به مسخره بھم علیرضا با اشاره به يكي از مردايي كه پاچه شلوارش خیلي گ...حسابي مد بود
  : گفت 

  ...! امید جون اگه قول بدي پسر خوبي باشي برات يدونه از اين شلوارا میخرم  
  
  !! آخ جون من ؟حاظرم دو تا دستمو نداشتم عوضش از اين شلوارا داشتم   
  
  
  
  

ي دو كم.من اولش نمیدونستم چي سفارش بدم . چقدر به نظرم مودب رسید.چقد لحظه بعد گارسون اومد
بالاخره دلمو زدم به ...قبلا ھم مشروب خورده بودم ولي میترسیدم شب كه برم خونه بابام بفھمه .دل بود

  : میگفت .ھمیشه شراب میخورد.علیرضا ھم شراب خواست . دريا و آبجو سفارش دادم 
  
  ...".چیز ديگه به مزاجم سازگار نیست " 
  

میدونم چرا ولي اصلا از زنايي كه مشروب میخوردن ن...ازش خوشم اومد...ستاره ھم نوشابه خواست 
  ... خوشم نمیومد

  ؟ ..راستي ستاره نازي نتونست بیاد 
  
  ... نه حیووني خیلي سعي كرد ولي باباش نذاشت  
  

مشغول صحبت بوديم و مشروبا ھم كلي كیفمون رو كوك كرده بود كه يه دفه صداي ھمھمه مردم مارو 
  .... فرھاد بود... ردي با يه گیتار وارد شداز گوشه سن م. بخودمون آورد

  
   

آستیناشو .با يه پیرھن مشكي كه دكمه ھاي بالاايش رو باز گذوشته بود.شلوار كتون كرم پوشیده بود
با طمانینه رفت روي صندلي اي كه روي سن بود .گیتارش توي دست چپش میدرخشید...دوسه تا تازده بود

  ... سیگاري روشن كرد گیتارش و كنار پاش گذاشت و.نشست 
توي اين مدت وقار و كاراكتر فرھاد از يه طرف و از طرف ديگه تشويقھاي مردم مارو مجذوبش كرده 

من و علیرضا ھم انگار كه مريدمون رو بعد از سالھا ...ستاره كه از خوشحالي نمیدونست چي بگه .بود
ولي . اون جمعیت تمومي داشته باشه باورم نمیشد كه تشويق .. پیداكرده بوديم كلي خوشحال بوديم 

  ... انگار نه انگار كه آدمي اونجا بود..بعد از مدتي ھمه ساكت شدن 
يكي از پاھاش رو انداخت روي ديگري و ...فرھاد در حالیكه پك غلیظي به سیگار میزد گیتارش رو برداشت 

ولي ديدنش يه ...ز ژستاشه شنیده بودم اينكارش يكي ا...سیگارش رو بین سیمھاي گیتارش جاسازي كرد
با اولین نتي كه نواخته شد ھمه ...دستش رو به طرف سیمھاي گیتار برد... حال و ھواي ديگه اي داشت 

  موھاي ".... مرد تنھا..."فھمیديم چه آھنگیه 
از اين .بھروز وثوقي .میفتادم "رضا  موتوري "با اون آھنگ ھمیشه ياد صحنه ھاي فیلم ... تنم سیخ شد -

تاحالا ... ھمه ھمه جلوي چشام زنده شد...تراژدي آخر فیلم ...با اون موتور فكسني . ینما به اون سینماس
به ستاره ... احساس خوبي داشتم ...ھیچ باري كه مشروب خورده بودم به اندازه اون دفه گرمم نكرده بود

ل اول بربادرفته رو اينجوري شروع كرده يادمه مارگرات میچ:نه زيبا نبود....خدايا چقدر زيبا بود...نگاه كردم 
  :بود

  
ستاره ھم چیز زيباي ...". ولي مردھا اينو به ندرت تشخیص میدادن ... اسكارلت اھارا زيبا نبود "

ولي چیز زيبايي ...به قولي به ھم میومدن ...تك تك اعضاي چھره اش ساده ساده بودن ...نداشت 
نمیدونم چه جوري و با چیش ... زيھايش رو ھم نداشت ولي حتي چشمان سبز اسكارلت يا طنا...نداشت 

گیلاس شراب رو به يه حالت قشگي توي .به علیرضا نگاه كردم ... دل منو و علیرضا رو تسخیر كرده  بود
يه لحظه برام خاطرات اسكارلت و رت بوتلر زنده .... دست ديگشم دست ستاره رو نوازش میداد.دستش بود

واين .......ستاره اسكارلتي بود كه رت رو زودتر شناخته بود....ي با اسكارلت داشت ولي ستاره يه فرق.شد
  ... چون پشیماني ازدست دادن رت در آينده او را نگران نمیكرد...بھتر بود 

  ...: فرھاد غوغا میكرد... حیف بود با اون گیتار و صداي  ناب بیكار باشم ....گارسون رو صدا كردم 
با ....با دستھاي فقیر. يه مرد.....يه مرد بود ...مثه يه خواب كوتاه ...مثه يه كوه بلند...صدا با صداي بي "...

نشست توي ....با تابوت سیاه ....شب . يه مرد....يه مرد يود ...با چشمھاي محروم ....پاھاي خسته 
غمگین ....سرش ھرگز پشت ....سايشم نمیموند... افتاد روي خاك ....خاموش شد ستاره .... چشماش 

قطره ...قطره ....نرسید تا ببینه ...به عكس يه چشمه ...با لبھاي تشنه . تنھاي تنھا...بود و خسته 
صداي ...صدا ......میوفتاد تا بشكفه ....اون طرف ...اين طرف ..در شب بي طپش .. قطره آب ....آب
  ...." صداي پا...پا
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  ... ه میز ما نزديك شدلیواني ديگه ب چند دقیقه بعد گارسون با
  

ھمه واقعا به وجد اومده بودن و بیشتر .بعد از اينكه آھنگ تموم شد مردم حدود ده دقیقه فقط دست میزدن 
بعد از يك ساعت وقتي كه ...اون شب فرھاد حدود يه ساعت بھترين آھنگاش رو خوند ... از ھمه من 

  و نفر اومدن بیرون از بین اركسش د..میخواست بره ھمه واقعا ناراحت شدن 
ھنوزم ھمه از اينكه فرھاد به اون زودي . يكیشون لاغر و ديگري كمي چاقتر بنظر میرسید.ھردو ريشو بودن 

بعد ازاون برنامه زيباي فرھاد انگار كه ھیشكي حال و حوصله شنیدن برنامه اون دو .رفته بود ناراحت بودن 
  ... نفر رو نداشت 

  :رتر با خنده گفت ستاره با اشاره به مرد لاغ
  

  ... يارو چه دماغي داره ...واي 
  
  

صداي ...ولي وقتي كه برنامشو شروع كرد ھیشكي باورش نمیشد كه يه ھمچین صدايي ھم وجود داره 
  ... گرم و گیراش اصلا به قیافش نمیخورد

  ". شھرام "اونكي رو ھم ...صداش میكردن "ابي "
  

بعد از اينكه دوسه تا .ون تا اون موقع ازشون آھنگي نشنیده بودم به نظرم رسید كه تازه خواننده شدن ،چ
غربتي كه با ....رو خوند" غربت "آھنگ رو با ھم خوندن شھرام صحنه رو ترك كرد و ابي با صداي قشنگش 

  . غربتي كه خبر از غربت دل من میداد...اون ابي رو ھمه بھتر شناختن 
  

  ...: غربتي كه اون شب مكمل زيبايي ستاره شد
  

قدر چشمات نمیتونه ... طاقت غربت چشماتو نداره ھر چي دريا تو زمینه ... ھیچ تنھا و غريبي ".... 
از دريچه قشنگت چشم روشنت میباره نمیتونم غريبه ... ابرباروني بیاره وقتي دلگیري و تنھاغربت تمام دنیا

شبھات توي اين غروب دلگیر تو بذار كه من بسوزم مثه شمعي توي ... باشم ،توي آئینه چشمات 
روي گلبرگ لباته حرفي داري رويلبھات اگه ... توي غربتي كه ھمرنگ چشاته ھمیشه غباراندوه ... جدايي 

اگه حرفي از غريبي اگه گرماي تموزه تو بگو به اين شكسته قصه ھاي بیكسي تو ... آه سینه سوزه 
اشم ،توي آئینه چشمات تو بذار كه من بسوزم مثه اضطراب و نگراني ،حرفاي دلواپسي تو نمیتونم غريبه ب

  ... ...." نمیتونم ....نمیتونم ... نمیتونم ....شمعي توي شبھات نمیتونم 
  

مثه اينكه بايد ...علي :  به علیرضا گفتم ...ھیشكي فكر نمیكرد اون شب يه ھمچین صدايي رو بشنوه 
اون شب يكي از شبھاي خوب . بي رو جاش بذاريم عكساي فرھاد رو از ديواراي اطاقمون برداريم عكساي ا

و از ھمه مھمتر ...شبي كه به من بزرگمرد صدا ابي معرفي شد...شبي كه فرھاد رو ديدم .زندگي من بود
  .... و شبي كه مقدمه اي شد تا علیرضا رو كم كم فراموش كنم ...شبي كه ستاره را بھتر از قبل شناختم 

  
ياد ستاره از مغزم خارج ... شب حال و حوصله درست و حسابي نداشتم  تا چند وقت بعد از اون... 

اصلا نمیتونستم اون انگشتاي . ستاره مثه پاره اي از تنم شده بود.تمام فكرم رو مشغول كرده بود.نمیشد
ظريفش رو ،اون لبھاي گلي رنگش رو كه ھمیشه روش خنده بود،حركات موھاي صاف و بلندش رو كه مثه 

ج دريا بود و از ھمه مھمتر اون سیاھي چشماشو كه از ھر چیزي كه ديده بودم سیاھتر برام تلاطم اموا
ھمش از . اصلا ديگه نمیتونستم تحملش كنم .به علیرضا فكر میكردم . جلوه میكرد، رو فراموش كنم 

دلم براش يه جورائي . ھر وقت كه بھش نگاه میكردم ياد ستاره میوفتادم ... دستش در میرفتم 
اون اين ھمه به من لطف كرده بود اون وقت من يه ھمچین فكرھايي نسبت به ستاره ... میسوخت 

  ... داشتم 
  

صبحھا به ... اصلا نمیتونستم كه كنارش بشینم .مدرسه ھم نمیرفتم ... چند روز از دستش در میرفتم 
دم مامانم میگفت كه علیرضا به خونه كه میوم.بھانه مدرسه از خونه میزدم بیرون و بعد ظھرھا برمیگشتم 

  ...: با خودم فكر میكردم .... اومده بود دنبالت 
مگه ? آخه چرا ستاره ? چرا من بايد از بین اين ھمه عاشق عشق بھترين دوستم بشم .... اين ھمه دختر "

ا ت...چھار روز گذشت  -سه ..". ?علیرضا به من چه بدي اي كرده كه من بايد بھش اينجوري جواب بدم 
اينكه يك روز كه طبق معمول اون روزا بجاي مدرسه رفتن داشتم توي كوچه ھا پرسه میزدم علیرضا رو 

خواستم اول خودمو به كوچه علي چپ بزنم و يه جوري ... اصلا نمیخواستم اونجوري ببینمش ... ديدم 
  ... روي لباش خنده ھمیشگیش بود... اومد جلو ... ولي ديدم نمیشه چون منو ديد. برم 

  
  ...! چه عجب ما شما رو زيارت كرديم ...امید خان ...به به سلام  -
  

  ... سلام 
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  بابا كجايي ؟ نمیگي يه رفیقي يه چیزي ما داشتیم ؟ نمیگي علیرضا زندس يا مرده ؟  
  

وقتي . از خودم بدم اومده بود ... اصلا دوست نداشتم اون حرفاش ادامه پیداكنه ...سرم رو انداختم پائین 
علیرضا وقتي شوخي رو میذاشت كنار ديگه به اين . يه دفعه جدي شد...ديد جوابش رو ندادم اخم كرد

  ... به چشام زل زد... راحتي ھا طرفش نمیرفت 
  
  ه ؟ چرا حرف نمیزني ؟ لعنتي بگو ببینم چي شده ؟ امید تو حالت خوبه ؟چي شد 
  

منم ... بندرت عصباني میشد ولي واي به زماني كه عصباني میشد... معلوم بود عصباني شده بود
میخواستم بھش بگم كه چقدر ستاره رو ... ديگه نمیتونستم تحمل كنم ... میخواستم حرفامو بھش بگم 

آره خیلي چیزا ... میخواستم بگم كه . ه زندگیم فقط شده ستاره میخواستم بھش بگم ك.... دوست دارم 
وقتي كه صورت بچه گونه .... شايد ھم جراتش رو نداشتم ....ولي نتونستم ...رو میخواستم بھش بگم 

توي دلم به خودم اعتراف كردم كه تنھا كسي كه براي ... علیرضا رو ديدم نتونستم اون چیزا رو بھش بگم 
مناسب باشه فقط و فقط علیرضاس وتنھا كسي كه كه میتونه مكمل خوبي ستاره باشه جز  ستاره میتونه

  ... علیرضا كس ديگه اي نیست 
  
  
  

  ... چیزيم نیست :  درحالیكه سعي میكردم زوركي لبخندي بزنم زدم روي شونش و گفتم 
  
  پس چرا مدرسه نمیاي ؟  
  
  ... به امید خدا فردا ديگه میام  
  
  ? داشتیم ...ما كه با ھم اين حرفا رو نداشتیم ....ه چیزي شده به من بگو امید جون اگ 
  
خب ديگه كاري . مطمئن باش .ولي آخه چیزي نشده كه بخوام بھت بگم چیزي نشده .نه نداشتیم  

  ؟ ...نداري 
  

  ... پس ،فردا میبینمت .نه قربونت :  گفت ... با تعجب نگام میكرد
  
  خدافظ .... آره  
  
  .. .خدافظ 

00.  

ھمون علیرضاي صمیمي و قديمي .ھیچ تغییر نسبت به قبل نكرده بود . فردا توي مدرسه علیرضا رو ديدم  
از ستاره برام . اتفاقات اون چند روز رو تند تند برام تعريف كرد... وقتي منو ديد خیلي خوشحال شد. بود

 ... بھش خیلي خوش گذشته بود  مثه اينكه.گفت كه ازم بخاطر اون شب خیلي تشكر كرده بود. گفت 

  ... خیلي وقت بود میخواستم راجبش باھات صحبت كنم ...راستي امید يه مطلبیه  

  : بي اعتنا در جوابش گفتم 

  ؟ ...خب  

  ببین تو از نازي خوشت میاد؟ ....چطوري بگم ....اوم ...در مورد نازنینه  

  چطور مگه ؟ ...خب بدم نمیاد... نازي ؟ 

يه جورائي خیلي دوست داره كه ...ند وقته ستاره ھمش به من میگه اين دوتا خیلي بھم میان چ...ببین  
  ... باھم دوست بشین 

آخه من كه خود ...نمیدونم چرا،ولي دوست نداشتم ستاره ھمچین حرفي رو بزنه ...خیلي ناراحت شدم 
  : ي گفتم ستاره رو دوست داشتم چطور میتونستم با نازي دوست بشم ؟ با بي حوصلگ
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  ؟ ...خب  

  ببینم امید دوست داري باھاش دوست شي ؟ ... گفتم يه قرار بذاريم بیشتر ببینیش ... خب به جمالت  
ھم نازي به نظرم دختر خوبي میومد و ھم ... اصلا نمیدونستم چي بگم .... خیلي عصباني بودم 

اصلا نمیدونستم بايد . ي گیر كرده بودم سر دوراھي عجیب. نمیخواستم با اين كار ستاره رو از دست بدم 
اينو خودم ھم .نازي به خوشگلي ستاره نبود ولي شايد اخلاقا از ستاره خیلي ھم بھتر بود . چیكار كنم 

  ... ستاره تونسته بود ھر دختري رو برام زشت جلوه بده . میدونستم 
؟ از چت شده مرد...عوض شدي  بابا كجايي ؟اصلا معلوم ھست تو چت شده ؟چن وقته...امید ...امید 

  دست من ناراحتي؟

  
  ... نه چرا بايد از دستت ناراحت باشم  

  ... آخه چند روزيه اينجوري به نظر میاد 

  ... نه اصلا ھم از دستت ناراحت نیستم  

  خونه چیزي شده ؟ 

  . اه ...ولم میكني يا نه چیزيم نشده ....نه بابا  

  ... ه تو میخواي باھاش دوست میشم خب بابا اگ... تو ھم گیر دادي ھا

  ... تقريبا ديگه داشتم سرش داد میزدم ...اين جمله آخر رو خیلي بلند گفتم 

حق ... اصلا باورش نمیشد كه من ھمون امید قبلي ام . تنھا كاري كه كرد اين بود كه متعجبانه نگام كرد
كر كردم كه درست نیست دوستي پیش خودم ف... داشت میرفت .... پشتش رو بھم كرد... ھم داشت 

علیرضا با كسي كه قھر میكرد ديگه امكان نداشت ... چندين و چند ساله ما آخرش اينجوري تموم شه 
  ... تند به طرفش دويدم ... دوباره باھاش آشتي كنه 

  ؟ ...علیرضا -

  : دوباره صداش زدم ... به را رفتنش ادامه داد...انگار نه انگار كه چیزي شنیده 

  لیرضا؟ ع

    ؟ ....يني علیرضا رو از دست داده بودم ... بغض اومده بود توي گلوم ... بازم عكس العملي نشون نداد

  : در حالیكه صدام میلرزيد بھش گفتم 

  ... دوست نداشتم اين پايان دوستي ما باشه ... من اومده بودم ازت معذرت بخوام  

اشك چشماش مثه . داشت گريه میكرد . وري نديده بودم تاحالا علیرضا رو اينج. تا اينو گفتم برگشت 
. اگه من فقط بغضم گرفت علیرضا زار زار گريه میكنه : " با خودم فكر كردم ... رودخونه پر آبي جاري میشد 

  ...." علیرضا تو چقدر خوبي 

  ... امید دوست دارم    :در حالیكه صداش با گريه آمیخته شده بود گفت .پريد بغلم كرد 

  ... بچه ھا دارن نگات میكنن ... گريه نكن ...علیرضا از تو بعیده  

  .. منو ببخش 

  

  

  ... * * * در ضمن يه قرار بذار بیشتر نازي رو ببینم ... تو منو ببخش  
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  ه نازي ھم مث... مثه ھمیشه خوشگل شاداب بود. بعد از مدرسه رفتیم دم مدرسه ستاره اينا
  ھمیشه آروم و با طمانینه بود

  .... سلام خانم خوشگله  

  ... سلام امید خان ...سلام  

  . چه جالب منو صدا میكرد"! ....امید خان !... ".ھه 

  چطوري ؟ چه خبر؟ امتحانت رو خوب دادي ؟  

  ... جات خالي ببیني چه امتحاني داديم ... آره  

  ... اسمش رو ھرچي میشد گذاشت جز امتحان 

  مگه دخترھا ھم تقلب میكنن ؟  

  : ستاره ادامه داد....نازنین آروم خنديد 

  خیال كردين فقط پسرھا بلدن تقلب كنن ؟ ... نه پس  

  : ھمینجوري كه از مدرسشون دور میشديم ستاره ھم تعريف میكرد

اونم اومد ... خلاصه وقتي خانم عاطفي ديد ما حاضر نیستیم امتحان بديم مدير رو صدا كرد...آره  
ولي چشمت روز بد نبینه . خلاصه قرار شد امتحان بديم ...ما مرده بوديم از خنده . ھمش جیغ میزد...بالا 

  .... كاغذ ھاي تقلب از اين ور كلاس به اونور ھمش در رفت و آمد بودن .چه امتحاني بود 

  خب حالا چند میشي ؟  

  ... خب ده رو میگیرم 

  اين ھمه تقلب كردي اونوقت میگي ده رو میگیرم ؟ ...ھاھاھا 

بعد ھم در حالیكه ... حالا ناراحت نشو : علیرضا در حالیكه میخنديد گفت ... ستاره اخماشو كرد تو ھم 
  : روش رو كرد طرف نازنین گفت 

  / نازي تو چي ؟ تو ھم تقلب میكني  

  : قبل از اينكه نازنین فرصت حرف زدن داشته باشه ستاره گفت 

نازي و تقلب ؟ نازي درسھا رو بھتر از معلمامون میدونه اونوقت .. .نازي ؟ به مثه اينكه نازي شاگرد اوله ھا 
  تقلب كنه ؟ 

  : علیرضا كه به خیال خودش داست به من لطف میكرد گفت . نازنین دوباره آروم خنديد

  !!! اونم وقتي ما تقلب میكنیم ناراحت میشه ... پس نازي ھم عین امیده ؟ 

ستاره ....میدونست كه امكان نداره تو ھیچ امتحاني تقلب نكنم اون خوب . چشم غره اي به علیرضا رفتم 
  .... ***ھم كه اينو میدونست لبخندي زد

بالاخره علیرضا و ستاره كار خودشون رو كردن و قرار شد يه روز قرار بذارن كه منو و نازي بیشتر باھم آشنا  
  ...ته دلم راضي نبود  بشیم ولي ھنوزم
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اصلا .برام درست شبیه بعدظھرھاي جمعه بودن .رو اصلا دوست نداشتم  بعد ظھرھاي سه شنبه... 
  . نمیدونستم چرا ولي ھیچ وقت بخاطر ندارم كه سه شنبه ھا بھم خوش گذشته باشه 

به خودم فكر كردم ، به . اصلا حوصله ھیچ كاري رو نداشتم . اون سه شنبه ھم بعد ظھر دلگیري داشت 
  ستاره ،به علیرضا و به نازي

  ...  
اگه از ھمین اول تكلیفش . اصلا دوس نداشتم سرنوشتي مثه خودم رو داشته باشه ...دختر باوفا ...نازي 

  . روشن میشد بھتر بود تا اينكه يكي دوسال ديگه بفھمه كه دوسش ندارم 

 به خودم. ديگه نمیتونستم ھواي تلخ تنھابودن توي خونه رو تحمل كنم ...ھوا كم كم داشت تاريك میشد
  گفتم شايد اگه برم 

مثه ھمیشه خلوت . در حیاط رو باز كردم و رفتم توي كوچه .لباس پوشیدم . بیرون قدم بزنم كمي بھتر شم 
دقیقتر كه شدم . تاريكي اجازه نمیداد بشناسمش . به نظرم رسید يه نفر از ته كوچه به طرفم میاد. بود

خدابیامرز امكان . میوه گرفته بود.تا كیسه بود خدارحمتش كنه توي دستش دو. ديدم پدر خدابیامرزمه 
. دبیر دبیرستان خودمون و چند تا دبیرستان ديگه .ديبر بود. نداشت يه شب بیاد خونه و دست خالي باشه 
اون موقع ھا پنجاه و يكي دوسالش . خیلي زحمتكش بود.بعد از مدرسه ھم تا دير وقت شاگرد داشت 

با موھاي جو گندمي و عینك قھوه . ولي ھمیشه تمیز و آراسته بود ظاھرش با اينكه معمولي بود.بود
  ... ھیكل لاغر و كوچیكي داشت .ايش 

با اينكه توي ... با اينكه معلم جدي و سختگیري بود ولي بیاد ندارم شاگردي از دستش شاكي باشه 
صبح و .موختن بودھمیشه در حال آ. كارش جدي بود ولي ھمون قدر ھم با شاگرداش دوست و مھربون بود

ماتعدادمون مثه خونواده ھاي ديگه زياد ...آقا جون :"يه بار كه ازش پرسیدم ...شب زحمت میكشید
اولا از ... امید جان :"، در جوابم گفت ? "پس چرا شما از كله سحر تا شب انقدر زحمت میكشید...نیست 

ا خیلي خوب شد كه تو تكي وگرنه الان با اين گروني اين حرفھ..اينكه تو تنھا فرزندمي خیلي خوشحالم 
ھمین امكانات كمي رو ھم كه داري نداشتي ، ثانیا اگه میبیني كه من اين ھمه زحمت میكشم فقط 

پدر خدابیامرز من اگه يه ارثي برام گذوشته بود كه الان من مثه ....بخاطر اينه كه تو ھم عین من نشي 
  ..." سگ جون نمیكندم

امكان نداشت ھیچ موقع باھام بلند حرف . وان يه دوست خوب حساب میكردم ھمیشه روي پدرم به عن
  . *** ما ھم امكان نداشت روي حرفش حرفي بزنیم ... بزنه 

ولي وقتي ... اصلا ھدفم اين نبود كه به اونجا برم .نمیدونم چي شد كه سر از اون جا در اوردم ..... 
خیلي دوست داشتم .دلم براش تنگ شده بود ... رم خواستم برم ديگه نتونستم از اون جا تكون بخو

لحظه اي به علیرضا فكر كردم ولي بعدش تصمیم گرفتم بھش فكر نكنم چون با اين كار بیشتر . ببینمش 
كم كم ستاره ھا . به تیر چراغ برقي كه روبروي در ستاره اينا بود تكیه دادم . اعصاب خودم رو خورد میكردم 

  ... * * * ھمه ستاره ھا جز اون ستاره اصلي ...  داشتن بھم چشمك میزدن

فقط اينو میدونم كه وقتي بابايي خواست در رو باز كنه به خودم ... نمیدونم چه مدت توي اون حالت بودم 
  اشكي . اومدم 

خدا خدا میكردم كه ... كه نمیدونم از كجا اومده بود روي گونم رو با عجله پاك كردم و رومو كردم اون ور 
به نظر رسید منو نديده چون بدون ھیچ عكس العملي رفت توي خونه و در رو . ابايي من و نديده باشه ب

به . اگه بابايي منو ديده بود و اون وقت به ستاره میگفت ، خیلي بد میشد...خداروشكر كردم . بست 
كم ...  به نظرم نیومديني من دو ساعت اونجا بودم ؟ پس چرا اصلا...خداي من ده بود ...ساعت نگاه كردم 

آخرين . چشمام رو پاك كردم . جونم نگرانم شده   فكر میكردم لابد تا اون موقع آقا... كم خواستم برگردم 
تا رومو برگدوندم انگار يه چیزي مثه پتك خورد توي ... نگامو ھم به خونه ستاره اينا كردم و برگشتم برم 

  ... بود  علیرضا... اصلا انتظارش رو نداشتم .سرم 
آخه اون اونجا ...اصلا نمدونستم چي بايد بھش بگم .به من و مون افتاده بودم ....دست و پام رو گم كردم 

يني چند وقت بود كه اونجا بود؟ با ? يني ھمه چیز رو فھمیده بود   به نظر ناراحت میومد... چیكار میكرد
  : دستپاچگي گفتم 

  .... سلام  

  : با كمال خونسردي گفت 

  ... سلام  
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اگر . سكوت بدي بینمون ايجاد شده بود. سرم رو انداختم پائین . اصلا نمیتونستم توي چشماش نگاه كنم 
  ... بالاخره سكوت رو شكست . حقش بود. علیرضا يه چك ھم میزد توي گوشم ھیچ تعجبي نمیكردم 

  ... اومدم سراغت نبودي  

  : گفتم در حالیكه زبونم گرفته بود و من من میكردم 

  ... يني اومده بودم دنبال تو...يني ...نبودم ....آره  

  ؟ !خب چرا برگشتي  

  ... ! آخه ديدم ديره ديگه گفتم مزاحم نشم ...آخه ...میدوني  

  : با حالت مسخره اي گفت 

  مزاحم ؟ ھا از كي تاحالا مزاحم شدي ؟ مگه غیر از اينه كه من و تو ھمش پیش ھمیم ؟ 

احساس میكردم . حسابي عرق كردم ... چیزي نداشتم بھش بگم  ؟ !!!ي مزاحم میشدي اونوقت تو میگ 
  ...گرمم شده 

  : حالیكه سكوت رو میشكوند ادامه دادت مرگبار ديگه دوباره علیرضا در بعد از يك سكو 

ا منم نیم ساعتي توي كوچه ھ... بابات گفت كه رفتي بیرون . كارت داشتم . منم رفتم دم در خونتون 
بعد وقتي ديد من . ديدم نیستي گفتم كه فردا توي مدرسه وقتي ديدمت كارم رو بگم . دنبالت گشتم 

  : حرفي نمي زنم خودش ادامه داد

میخواستم بھت بگم كه فردا بعد از مدرسه قرار گذوشتیم من و تو و ستاره و نازي با ھم باشیم تا تو و  
  ... نازي با ھم بیشتر آشنا بشین 

  . تو اين ھمه به فكر مني و اونوقت من با تو اين كار رو میكنم .... تو چقدر خوبي ...علیرضا .. .علیرضا 

در حالیكه سرم رو بلند ... از اون جا بود كه با خودم عھد بستم ديگه ستاره رو مثه يه خواھر حساب كنم 
  : میكردم گفتم 

  ? علا كاري نداري ف... پس ، فردا توي مدرسه میبینمت ... مرسي علیرضا جون  

  : با حالتي سرد در جوابم گفت 

  ... قربانت ...نه  

  ... در حالیكه احساس میكردم گناه بزرگي رو انجام دادم به طرف خونه حركت كردم 

ديگه برام . حقم داشت . خیلي خشك رفتار میكرد.فردا توي مدرسه علیرضا اصلا مثه قبلناش نبود ... 
توي تمام مدتي كه توي كلاس نشسته بوديم . منم ستاره رو دوست دارم قطعي شده بود،ك ه فھمیده 

اون روز مدرسه ھم ، با تمام دلگیريھاش ... منم كه اصلا روم نمیشد سر صحبت رو باز كنم .ھیچ حرفي نزد
اصلا نمیتونستم ديگه اون حالت رو تجمل . زنگ آخر ھم كه خورد يه نفس راحتي كشیدم .بالاخره تموم شد

چند دقیقه اي از خوردن زنگ . مسخره به نظر میرسید? كنار علیرضا بشینم و باھاش حرف نزنم  .كنم 
جفتمون به تخته زل زده بوديم و در اصل توي افكار . توي كلاس فقط من و علیرضا مونده بوديم . گذشت 

رومو كردم به .ومدم بالاخره به خودم ا. طوري كه اصلا متوجه خوردن زنگ نشديم ...خودمون غوطه ور بوديم 
علیرضا ھم كه انگار از افكارش اومده بود بیرون نگاھي به ساعتش .علیرضا و چند ثانیه اي نگاش كردم 

بعد در حالیكه بلند میشد، پیرھنش رو كه روي ھره كنار پنجره گذوشته بود برداشت و روي .. انداخت 
  : و بعد رو به من كرد و گفت .تیشرتش پوشید

  
  ... ستاره ... شد دير...بدو  
  
  
  
  
  

  : ولي بعد انگار كه از گفتن ادامه جملش منصرف شده بود جملش رو طور ديگه تغیر داد
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  ... بچه ھا منتظرن ....دير شده ...بدو  
  

  ... تازه يادم افتاد امروز قرار بود مثلا من و نازي بیشتر با ھم آشنا شیم 
  
  كجا باھاشون قرار گذوشتي ؟  
  
  ... * * * كوچه آسايي  
  

... كوچه آسايي ، كوچه بن بستي بود كه توي خیابوني كه به موازات خیابون مدرسه ما بود قرار داشت 
  .... يادش بخیر چه مدرسه خوبي بود

با اينكه بوي بد رودخونه اي كه از وسطش ... خیابون پھن مدرسه مون با اون درختاي زرد پائیزش ديدني بود
سي كه از توش رد میشه جلوي دماغش رو بگیره ولي ما حتي به اون بو ھم میگذشت ،باعث میشد ھر ك

ھیچ وقت اونروزي كه علیرضابابچه ھا شرط بندي كرد و پريد توي آب كثیف رودخونه رو، ... عادت كرده بوديم 
با اين كه نسبت به يه كوچه بن بست خیلي .كوچه آسايي بن بست دنج وباصفائي بود . فراموش نمیكنم 

براي ھمین ھم اگه . گ و پھن بود ولي معمولا خیلي خلوت بود و  بندرت كسي اون طرفا پیداش میشدبزر
. باعجله به طرف كوچه آسايي راه افتاديم ... قرار میشد يه روز ستاره بیاد دنبال علیرضا اونجا منتظر میشد 

ن رو در حالیكه گريه میكرد و رنگش ھنوز به كوچه نرسیده بوديم كه نازنی. علیرضا ھنوزم دلگیر به نظر میومد
  . عین چوب زرد شده بود،ديديم كه به طرفمون داشت با عجله میدويید

  
  چي شده ؟ ..نازي ؟چي شده ؟حرف بزن دختر ...نازي  
  
  

  .. ستاره 
  
  ... ستاره چي ؟حرف بزن لعنتي  
  

منم كه . برام آشنا بوداين احساسش كاملا . اصلا به اعصابش مسلط نبود. علیرضا خیلي ترسیده بود 
  حسابي براي ستاره ناراحت 

  . شده بودم منتظر شدم ببینم چه بلايي سرش اومده 
  

  ... چند تا پسر : نازي به زحمت آب دھنش رو قورت داد و در حالیكه نفس نفس میزد گفت 
  

يه لحظه ... راره ھمون قدر كافي بود كه بفھمه موضوع از چه ق.. علیرضا انگار كه بقیه حرفاشو نمیشنديد 
در حالیكه سعي ... مثه گوله آتیش قرمز شد من كه دقیقا عقبش بودم تونستم بفھمم چقدر عصبي شده 

توي نگاش بار ديگه صمیمیت دوستیمون رو . میكرد نازي رو آروم كنه برگشت و به من نگاه پرمعنائي كرد
درحالیكه آستینامو بالا میزدم رومو .بودصمیمیتي كه حتي ستاره ھم اونو ھنوز ازمون نگرفته . حس كردم 

  : كردم طرفش رو آروم گفتم 
  
  .... من آماده ام  
  

 ...  
عباس . ھنوز به كوچه آسايي نرسیده بوديم كه تونستم از روي ھیكل بزرگ و چاق عباس ، اونو بشناسم 

ي كسي حريفش تو زورگوي... يكي از بچه ھاي دوساله كلاسمون بود كه خلاف مدرسه ھم بحساب میومد
امكان . نه تنھا بچه ھاي مدرسه بلكه معلمھا ھم ازش حساب میبردن . ھمیشه حرف آخر رو اون میزد.نبود

ھیچ وقت يادم نمیره اون باري رو كه . نداشت ھیچ دعوايي باشه كه توش عباس سھمي نداشته باشه 
با اون ... عباس دلم ھري ريخت  با ديدن... ناظم بدبخت سال دوممون رو با صورتي زخمي روونه خونه كرد

زير چشي به . كافي بود فقط يه تلنگر بھمون بزنه تا جفتمونن نفله شیم . نمیتونستیم شوخي كنیم 
. به نزديكي ھاي كوچه كه رسیديم سرعتمون رو كمتر كرديم . اونم انگار ترسیده بود. علیرضا نگاه كردم 

. خونه اي كه سر كوچه بود ايستاده بود بھمون لبخندي زدستاره در حالیكه خونسرد كنار ديوار كاه گلي 
ستاره با ديدن علیرضا به طرفش . عباس ھم چیزايي بھش میگفت كه از اون فاصله قابل تشخیص نبود 

عباس كه ديد ستاره از كنارش رفته در حالیكه اخمي كرد به مسیر حركت ستاره نگاه كرد تا اينكه . دويد
ستاره درحالیكه وانمود میكرد كه خوشحاله دست علیرضا رو گرفت و در . رسید  امتداد نگاھش به علیرضا

  .. ولش كن ...بیا بريم ...علیرضا :حالیكه آروم و طوري كه عباس متوجه نشه صحبت میكرد گفت 
  

  : علیرضا ھم كه كاملا خونسرد نشون میداد ستاره رو عقب كشید و به طرف من برگشت و گفت 
  
اين بازي آخرش خوب نیست ،پس بھتره كه تو توش ... دوست ندارم تو دخالت كني امید جون اصلا  

  ... نباشي 
  
  
  

  : من كه بھم كلي برخورده بود در جوابش گفتم 
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دوست دارم روزي براي ھمه تعريف كنم كه چه جوري از عباس كتك ....علیرضا خان اختیار دارين .....به  

  ... خوردم 
  
  .... دست ستاره و نازي رو بگیر زود از اينجا برين .  شوخي نمیكنم....امید  
  

يني علیرضا انقدر از دستم عصباني شده بود كه توي اين موقع حساس روم حساب نكرده ...عصباني شدم 
  .... ستاره و نازي از اينجا میرن ولي بدون امید: بود؟ در حالیكه اخم كردم بھش جواب دادم

  
  . جرو بحث كنه به سراغ ستاره رفت  علیرضا كه ديد نمیتونه با من

  
  ... ستاره زود با نازي از اينجا برين 

  
  : ستاره تا اومد يه چیزي بگه علیرضا پريد توي حرفش و گفت 

  
  . زود از اينجا برو . ازت خواھش میكنم چیزي نگو 
  

  : ستاره در حالیكه اشك توي چشماش جمع شده بود با بغض گفت 
  
  .. .مواظب خودتون باشین  
  

  ... ستاره و نازي كه رفتن علیرضا به طرف عباس حركت كرد
  
  ... سلام جناب ھاشمي  
  

عباس انگار كه داره به يه بچه . ھر وقت كه میخواست كسي رو مسخره كنه اونو با اسم فامیل صدا میكرد
  : علیرضا با پوزخند ادامه داد.. چھار ساله نگاه میكنه فقط لبخندي زد -سه 

  
  .... بودم كه آدم وقتي زياد بخوره مثه گاو میشه و آدمي كه گاو میشه از گاوم گاوتره  من شنیده 
  
  منظور؟  
  
  .... ولي ...آره شنیده بودم  -
  

  : و بعد ادامه داد . اينجاي صحبتش برگشت به من نگاه كرد
  

  ... چون جلومه و الان دارم میبینمش ...ولي الان خوشحالم ...
  

يكي از اون مشتاي عباس كافي بود كه يه . موم نشوده بود كه دھنش پرخون شدھنوز صحبت علیرضا ت
.... * * من كه خیلي عصباني شده بودم در حالیكه داد میزدم به طرف عباس دويدم ... فیل رو از جا بندازه 

 *  
  

و  كتك خورده آخرين چیزي رو يادمه اين بود كه ستاره و نازي بالاي ھیكل.. ديگه بعدش رو يادم نمیاد.... 
   .آش و لاش ما حاضر شده بودن 

   
...  
  
با ھمون . چشمامو كه باز كردم خودم رو در حالیكه بچه ھا دورم حلقه زده بودند، خونه ستاره اينا،ديدم  

. احساس كوفتكي میكردم .. نگاه ھاي اول و از طرز ديدن اشیائ احساس كردم كه زير چشمام ورم كرده 
  . نم رو تكون میدادم احساس درد میكردم ھر كدوم از اجزائ بد

نازي كه از چشماي قرمزش معلوم بود كه خیلي گريه كرده اولین كسي بود با باز شدن پلكھام اومد توي 
كنارش ستاره با لبخند ھمیشگیش كه اينبار كمي بوي تظاھر میداد به ھوش  اومدنم رو نظاره . كادر نگام 

چي شده و بارنگھاي عجیب و غريب بنفش و سرخابي رو صورتش علیرضا ھم بادستي باندپی.. میكرد
  : درحالیكه لبخندي زد گفت 

  
  امید جون بھتري ؟ 
  

  : منم در حالیكه سعي میكردم لبخندي بزنم گفتم 
  
  
  
  
  ؟...تو چطوري .... آره خوب خوب  
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  نه ؟ ...طرف خیلي قوي بود:  در حالیكه بلند خنديد گفت 

  
  ! دعینه غول بو.... آره  
  

كنار پتوئي كه . معلوم بود كه از ھمه بیشتر اون برام نگرانه . ھنوز ناراحت نشون میداد.به نازي نگاه كردم 
چند لحظه بعد علیرضا و ستاره . روش دراز كشیده بودم نشسته بود و نگاھش رو از صورتم برنمیداشت 

  ... بدين ترتیب من و نازي تنھا مونديم .فتن بانگاھي كه بھم كردن انگار كه از قبل قرار داشتند بلند شدن و ر
  
  امید خان بھترين ؟ 
  
  ... شانس آورديم يارو تموم نیروش رو مصرف نكرد وگرنه الان اون دنیا بوديم ... آره چیزيم نشد...قربان شما  
  
  ؟ ...شما چرا باھاش دعوا كردين ...اون شخصیتش معلومه ...شما نبايد كاريش میكردين ... خدانكنه  
  
  میشد؟ ... خب نازنین خانم نمیشد كه وايسیم نگاش كنیم  
  

حالا كه اينجوري ... بايد ولش میكردين و میامدين ... ھمیشه میگن جواب ابلھان خاموشیست ... خب آره 
  ... شدين بھتره يا اگه بدون دعوا میامدين 

  
  
... حتي اگه كتك بخوره يا بمیره ... نه من معتقدم آدم بايد در برابر ظلم ايستادگي ك.... میدوني نازي  

با چشم غره اي كه ... داشت كم كم بحثمون میكشید به عدالت اجتماعي و اينا كه علیرضاوارد اطاق شد
اونا به خاطر من از اطاق رفته بودن بیرون اون وقت من و ...بھم رفت فھمیدم كه از دستم ناراحت شده 

وقتي كه نازي از اطاق رفت . ستاره از بیرون نازي رو صدا كرد...!  نازي داشتیم بحثھاي اجتماعي میكرديم
  : بیرون علیرضا در حالیكه يه مشت آروم زد به بازوم گفت 

  
  ... مخشو بزن ديگه ...بابا توديگه كي ھستي ... اه  
  
بھش بگم ستاره ...خب حالا چي میگي ...ببین ستاره بھم گفت اگر امید روش نمیشه من به نازي میگم  

  ؟ ...بگه 
  

  . آخرين فكرامو ھم كردم . ديگه نمیتونستم از اين موضوع فرار كنم 
  

ولي خودت كه واردي ...خیلي ھم خوبه . نازنین دختر خوبیه ... ناراحت نشي ھا...ببین علیرضا جون 
  میتونه ؟ ...میدوني آدم كه نمیتونه وقتي كسي رو دوست نداره باھاش به زور دوست بشه 

  
ولي بازم فكراتو بكن فردا . من نمیدونستم دوست نداري باھاش دوست شي ....میل خودته .... خب نه 

  . جواب قطعیشو بھم بده 
  
  .... از تو وستاره ھم خیلي خیلي ممنونم ولي ... علیرضا جون من فكرامو خوب خوب كردم  
  
  ... باشه به ستاره میگم كه بھش بگه  
  

خداروشكر كردم كه بالاخره اون ماجرا ھم به خوبي وخوشي تموم  اون موقع....نفس راحتي كشیدم 
  ... ولي الان پشیمونم كه حیف كه نازنین رو از دست دادم ...شد

...  
  
عید كه اومد به خاطر ... اون روزا ديگه تقريبا آخرين روزھايي بود كه دوران خوب باھم بودن رو میگذرونديم  

عدش ھم كه بوي امتحان نھائي و ديپلم بیشترحس شد و به اين نذري كه مادرم داشت رفتیم مشھد و ب
آخرين زنگ ... روز آخر مدرسه ... ھیچ وقت يادم نمیره . ترتیب ديدن علیرضا و ستاره كمتر برام اتفاق میوفتاد

زنگ ادبیات ھمیشه برامون يكي از خنده دارترين زنگھا بود ولي ... ادبیات داشتیم ... دوران تحصیلمون 
ھمه از اينكه اين آخرين باري بود كه ھمديگر رو .انگار حال ھمه گرفته بود. وز ھیشكي جیكش در نمیومداونر

كلاس ادبیاتي كه ھیشكي توش امكان نداشت ساكت بمونه ،شده بود مثه بیابون . میديدن ناراحت بودن 
اي گرفته اون میزاي تموم دلگیري ھاي بچه ھا يه طرف ، ھو. ھیچ صدايي از كسي در نمیومد... برھوت 

.... انگار بھمون الھام شده بود كه ديگه آخر قصه داره میرسه ... بخصوص میز من و علیرضا.آخرھم يه طرف 
 * * *  
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. ھیشكي دلش نمیومد میزش رو ترك كنه .آخرين زنگ دوازده سال تحصیل مدرسه اي ما ھم بالاخره خورد
بچه ھارو توي اون حال ديد از گوشه عینكش قطره اشكي قل  دبیر ادبیاتمون ھم وقتي كه" ساده "آقاي 

با اين كه ھمه ... صحنه خداحافظي بچه باھم ديدني بود... بعد ھم كلاس رو ترك كرد... خورد اومد پايین 
  میدونستن توي امتحانھا ھم ھمديگر رو میبینند ولي انگار كه براي ھمیشه از ھم 

وبه اين ترتیب ما وارد ... ه ھاي اخر ھم با تموم بدي ھاش تموم شدبالاخره اون صحن. خداحافظي میكدرن 
  ... * * * مرحله جديدي از زندگیمون شديم 

  
جفتمون ناراحت بوديم ... توي راه برگشت به خونه با علیرضاھر جارو كه میديم خاطره اي برامون زنده میشد

  ... كه ديگه نمیتونستیم اون دوران رو داشته باشیم 
  
  ؟ ...اعلیرض 
  
  ھوم ؟  
  
  ... ھفته ديگه امتحانا شروع میشه ھا...?اوضاع درسھا خوبه  
  
  ... چندتاش زياد تعريف نداره ... نمیدونم  
  
  كدوما؟  
  
  .... بیشتر از فیزيك و رياضي نگرانم  
  
  . امتحان ديپلمه ... خوب میخواي بیا با ھم چند روزي كار كنیم  
  

  ... شوخي نگیرش 
  
  .. حالا ببینم چي میشه ..بونت قر...باشه  
  

  . يني اينكه دوست نداشت اون كاررو بكنه " حالا ببینم چي میشد "ھروقت میگفت 
  
  دارم میرم دم مدرسه ستاره اينا میاي ؟...امید  
  

از اون جريان دمه خونشون ديگه تصمیم گرفته بودم . خیلي وقت بود كه ديگه به ستاره فكر نكرده بودم 
ممكنه اگه بازم ببینمش دلم ھواشو كنه " با خودم فكر كردم ... ا ديگه ستاره رو فراموش كنم بخاطر علیرض

  : براي ھمین به علیرضا گفتم " 
  
  ... خوش بگذره ...بايد برم ...تو برو من كاري دارم ...نه علیرضا جون  
  
  ? !!شیطون از الان میخواي درس خوندن رو شروع كني  
  
  ... ي میگم بايد جائي برم نه جد...بیخیال بابا 
  
  ... سلام برسون ...باشه  
  
  ... خدافظ...قربونت  
  
  ... خدافظ 

بااين كه استعدادش رو داشت و راحت . میدونستم توي فیزيك و رياضي میلنگه ... براي علیرضا نگران بودم 
روي درس خوندنش بايه بار خوندن میتونست مبحثي رو كه خونده براي ھمیشه ياد بگیره ولي خیلي كم 

با ... میدونستم كه زياد خوشش نمیاد نصیحتش كنم ... منم زياد كاري بكارش نداشتم ... وقت میذاشت 
اينكه غرورش بھش اجازه نمیداد كه ايراداش رو توي درس براش توضیح بدم ولي تاقبل از اينكه امتحانا 

  .... فیزيك نرسیديم  ولي به... شروع بشه چند جلسه اي باھم رياضي رو دوره كرديم 

...  

ولي علیرضا فیزيك و يه درس ...من كه مشكلي برام پیش نیومد. امتحانھاي ديپلم ماھم بالاخره تموم شد 
تابستون با تموم . اونم با نمره شونزده ... ولي رياضي قبول شد. ديگه كه الان يادم نیست رو نمره نیاورد

من كه تصمیم داشتم .تابستوني سرنوشت ساز بود تابستوني كه براي ھمه ما.شیريني ھاش رسید
  ...ھرطور شده درسم رو ادامه بدم 
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با علیرضا ھم كه صحبت كردم اونم بدش نمیومد كه درسش رو ادامه بده ولي درگیرامتحاناي تجديديش 
 * ... * * سه جلسه اي باھاش فیزيك كار كردم تا اينكه امتحانات شھريور ماه شروع شد -دو... شده بود

  ؟ !!! ؟ ...لاغر شدي  

...  
  .... ولي ھنوزم خوشگلي  

علیرضا توي چھره اش دقیق شد تا بار ديگه تك تك جزئیات صورت ستاره رو . ستاره دست علیرضا رو گرفت 
  ... * * * علیرضا نمیدونست كه اين آخرين بارھائیست كه ... ببینه 

اون خط خوبش كه روي كاغذ زرد و ... وي دستامه نامه علیرضا مثه ھرروز اين بیست و يك سال گذشته ت
دوراني كه با ...دوراني تلخ و زجر آور ... كھنه شده نامه میدرخشه برام حكايتي از دوراني از زندگیم داره 

  ... * * * خوبي آغاز و با زشتي اتمام يافت 

ظار نداشته باشي امید عزيز شايد انت... شايد تعجب كني كه برات نامه اي مینويسم ... امید عزيز سلام "
شايد فكر میكردي جور ديگه بجز . شايد اگه جاي من بودي عكس العمل ديگه نشون میدادي . خطابت كنم 

شايد تمام اين شايد ... تمام اين شايد ھا درست است ...بله ... شايد...نوشتن اين سطور با تو رفتار كنم 
... تو را نمیتونستم تنبیه كنم . ولي با تو نمیتونستم ... ...دھارا انجام میدادم اگر طرف مقابلم امید نبو
بھترين ... دوست من ... ھه ...امید ... امید...شايسته امید... نوشتن اين سطور ھم شايسته تو نیست 

روزي كه تورو كنار خونه ستاره ديدم تقريبا ھمه ... بھترين يار دوران مشكلات و لذت ھام .... دوست من 
سرسنگینیت ... مدرسه نیومدن ھات ... دلگیري ھاي بعد از كیج ... تموم اون دلخوريھات ... زدم  چیز حدس

شايد حق ... تاحالا وضعیتي شبیه به تورو نداشتم ... و اونھايي كه خودت بھتر از من میدوني ... با من 
  ؟...اما چرا به من چیزي نگفتي . داشتي 

براي ...براي امید....فقط براي تو . دوست داري براي تو كنار میرفتم به خدا قسم اگر میدونستم ستاره رو 
شايد باور نكني در اوج زماني كه عاشق ستاره بودم باز ... حتي دوستي بھتر از ستاره . بھترين دوستم 

ولي تا اينجا ... ھم تورو بھترين دوستم میدونستم چون نسبت به من واقعا حق دوستي رو بجا اورده بودي 
  ...  نامردي ! امید ....  ولي حالا احساس الانم رو بدون. تا قبل از اون اتفاق .ام احساسات قبلم بودتم
  نامرد تر از ھر مردي که تا به حال ديدم 

و دوباره  جمع میشه چند لحظه اي مكث میكنم ھمیشه به اينجاي نامش كه میرسم اشك توي چشام... 
  ادامه میدم

تو لیاقت اين رو ھم ...تو نامرد ھم نیستي ... نه .شت نامرده اشه روي تو گذتنھا اسمي كه می...آره  
اون . بذار اينو اعتراف كنم ... تو پست ترين آدمي ھستي كه تابحال ديدم . نداري كه نامرد صدات كنن 

دلم ... خیلي شكسته به نظر مي رسیدي . شب كه كنار خونه ستاره اينا بودي نیم ساعت تو بحرت بودم 
و ھمچنین اين . چون میدونستم تو ھم عاشق ستاره شدي . آره دلم براي تو نامرد سوخت ..برات سوخت 

با ستاره ...ولي به خدا قسم از دستت دلگیر نشدم . رو ھم میدونستم كه عشق به ستاره چه سخته 
ي كنم انقدر دوستت داشتم كه حاضر شدم ستاره رو راض... بھش گفتم كه دوسش داري .صحبت كردم 

ستاره و تو .دختر وحشتناكي كه زندگي منو خورد كرد... ستاره .... اما ستاره ....كه باتو دوست بشه 
ولي ھردوتون خوب پاسخي به نیازھايم .كساني بودين كه به عنوان بھترين كسانم روتون حساب میكردم 

برخلاف انتظاري كه داشتم ھیچ البته خداروشكر میكنم كه ماھیت جفتتون رو زود شناختم ستاره ... دادين 
ولي در كمال .بگه كه ازت منتنفره ...فرياد بزنه ....فكر میكردم جیغ بزنه . عكس العملي به پاسخم نداد

مھري كه بیشتر از ھمه فكر میكردم عاشق ستاره . تا اينكه مھر رسید... تعجب من ھیچي نگفت 
.. اشتم طبق نصیحت جنابعالي براي كنكور آماده شم مھري كه تازه امتحانام تموم شده بود و تصمیم د.ام 

اون شب وقتي .. آره مھري كه احساس میكردم تا اون موقع ستاره ھیچ وقت به اون شدت دوستم نداشته 
ولي كم كم به . تو و ستاره رو درحالیكه مست اين ور و اون ور غلط میخوردين ديدم ،اولش باور نمیشد

ه در حالیكه دستش رو دور گردنت حلقه كرده بود و اون طور بي شرمانه ستار. ماھیت جفتتون پي بردم 
... ھمون موقع خواستم جلو بیام و ھردوتون رو. باھات حرف میزد، خوب تونست خودش رو بھم بشناسونه 

شما پست ...دلم براي خودم میسوزه ... شما لايق اون ھم نیستین ...ولي وقتي بھتر فكر كردم ديدم نه 
تو . توي تموم اين مدت ستاره منو وسیله اي براي ديدن تو قرار داده بود...نو به بازي داده بودين فطرتھا م

ھر روز جوري ... از اون روز به بعد انگار كه میخواستي به من قدرتت رو نشون بدي ... ھم كه بدت نمیومد 
ار كه در خیبر رو فتح میكني و در حالیكه بھم پوزخندي میزدي انگ... خونشون میرفتي كه من ھم ببینمت 

منو بگو كه ....ھه ... درشون رو باز میكردي و داخل میشدي و منو با يك دنیا غم پشت سرت تنھا میذاشتم 
نازنین رو میخواستم باھات دوست كنم كه يه موقع از ... به فكرتو بودم میخواستم علیرضا تنھا نباشه 

ولي تو دست منو ھم از ...امید چشم و گوش بسته ... تي امید خجال...ھه . زندگي تكراريت خسته نشي 
به قیمت ..خیلي خوب ...تو خوب گلیمت رو از آب بیرون كشیدي .بي خود فكرت بودم . پشت بسته بودي 
  ...تنھا بود...چند روز پیش ستاره رو ديدم .... گرفتن ستاره من 
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تابحال اونجوري ...به نظرم زشت میرسید. ه بودنمیدونم چطور شده بود كه لذت با تو بودن رو از دست داد 
وقتي كه . حتي از رد شدن از كنارش ھم احساس بدي داشتم .. از كنارش رد شدم . زشت نديده بودمش 

مطئنا ...میدوني چي گفت .با اون صداي نازك و حیله گرونش .چند قدمي از كنارش رد شدم صدام زد
از .توي اين چند سال ازت متنفر بودم : " ستاره گفت ... ردي میدوني ، چون خودت اونا رو بھش ديكته ك

وقتي دستامو میگرفتي احساس میكردم دارم به چیز ... حركاتت ،گفتارت ،طرز راه رفتنت ،خنديدنت 
  ..." حالم ازت بھم میخوره ... نجسي دست میزنم 

چي جوابم ? "ظاھر میكردي پس اين ھمه سال چرا ت" میدوني وقتي ازش پرسیدم ... آره ھمه حرفاشو زد
میخواستم مزش رو ?مگه تو كم دخترا رو خورد میكردي ....میخواستم خوردت كنم :"گفت ? رو داد

شايد اين عقوبت تموم اون كارھاي خودمه كه داره قضاي طبیعت ...شايد ستاره راست میگه ..." بفھمي 
ولي به ... ستاره مال تو . از حقم گذشتم  به خدا قسم من... و اما تو امید... رو خوب دادخواھي میكنه 

ستاره ھمون طور كه منو ترك كرد ... صمیمیت اون سالھايي كه با ھم دوست بوديم يه نصیحت برات دارم 
پس از الان آمادگي اون روز رو داشته باش ستاره عفريته ايه كه ھمون ... تو رو ھم روزي ترك خواھد كرد

تو ..میدوني امید. اين ھم خصوصیت بعضي از دختراست ... ه ازبین ببره طور كه منو شكست تورو ھم میتون
تو دچار احساسات زودگذرت ... اگر ستاره رو نشناختم تو رو خوب خوب میشناسم ... با ستاره فرق داري 

فكر نكن ھنوزم ستاره . اينا رو براي خودت میگم ... پس كمي بیشترفكركن ...شدي وگرنه ذاتا بد نیستي 
اولش كه اين مساله رو فھمیدم از . آره اعتراف میكنم روزي میپرستیدمش ولي الان ديگه نه . دارم  دوست

كمي كه منطقي فكر كردم ديدم ستاره نمیتونه نشون دھنده تمام زنھا ...تمام دخترھا و زنھا متنفر شدم 
ولي بین اين زنھا .نن اين ھم قسمتي از زندگي ما مردھاست كه زنھايي مثه ستاره ماروخورد ك...باشه 

به خدا ... ما از اين محل میريم .من فكرھامو كردم ....امید... بعضي ھا ھم مامردھا رو تا افق بالا مبیرن 
من ديگه نمیتونم كوچه ھاي اين محل ... قسم نه تنھا از تو بلكه از ستاره ھم ھیچ كینه اي بدل ندارم 

  ... از ھمشون متنفرم ... خاطراتي داشتم رو بار ديگه ببینم ،تو،ستاره ،بابائي وتك تك جاھايي رو ازشون 

وھمچنین امیدوارم ھمیشه توي زندگیت موفق ..امیدوارم كه با ستاره لحظات خوبي رو داشته باشي 
  : كسي كه ھمیشه بیادت خواھد بود... باشي 

  ... علیرضافراھاني 

    " 1349پائیز 

...  

داخل كوچشون كه شدم . اونروز صبح میخواستم برم پیش ستاره .ادآخرين بار كه ديدمش اين نامرو بھم د
توي وانت پر بود از .در خونه علیرضا اينا باز بود. وانت قراضه اي كه ته كوچه بود توجھم رو بخودش جلب كرد

به طرف در ستاره اينا حركت كردم كه علیرضا اومد ... چند لحظه اي ھمونجوري به وانت خیره بودم .اثاث 
وقتي منو كنار در ديد پوزخندي زد و خرت و پرتھائي رو كه ... بي اعتنا به طرف در حركت كردم . كوچه  توي

  : با لبخندي بھم گفت ... و سپس به طرف من حركت كرد.توي دستش بود رو گذوشت توي وانت 
  ... سلام  -

وا محكم گرفت و ھمونطوري دستم رو توي ھ... جوابش رو ندادم ، رومو كردم طرف در و خواستم در بزنم 
  : كه میخنديد گفت 

تازه اگه يكي بین ما بخواد جواب سلام اونكي رو نده منم ... قرار نشد جواب سلام ھمو نديم ... نه ديگه  
  ... نه تو

  چطور میتونست با اون اتفاقھايي كه افتاده بود با اون استقامتش اونقدر...توي دلم بھش آفرين میگفتم 
  ? ردانه صحبت كنه باھام خونس

  ... بزور دستم رو از دستش خارج كردم 

  : اخمي كرد و گفت 

  ... باھات حرفي دارم  

  ... من كار دارم ...حرفتو بگو  
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  : در حالیكه به در نگاه میكرد خنده اي كرد و ادامه داد

و در ... ون خداحافظي كنم زياد وقتتون رو نمیگیرم میخواستم از محضرت...میدونم حضرتعالي كار دارن ...بله  
  : حالیكه جديتر نشون میداد دوباره ادامه داد

  ... ما داريم براي ھمیشه از اينجا میريم  

از طرف ديگه از رفتتنش ... اصلا باورم نمیشد...يه لحظه انگار كه روم آب سردي میريختن جا خوردم 
نمیتونستم اون سالھاي خوب باھم  براحتي....خوشحال بودم ولي احساس كردم بغض توي گلوم اومده 

يه لحظه بفكرم رسید كه بغلش كنم و درد دلم رو تموما بھش بگم ولي بزور خودم . بودن رو فراموش كنم 
  : رو كنترل كردم و در حالیكه تظاھر به بي اعتنائي میكردم گفتم 

  ? حرفت ھمین بود...ايشاالله كه موفق باشي ...به سلامت ...خب  

  ... ھمین بودآره قسمتیش  

  : بعد در حالیكه از توي جیبش پاكتي رو درمیورد گفت 

امید باور كن اگه بخاطر اون سالھاي خوبي كه باھم ... و قسمتیش رو ھم توي اين نامه برات نوشتم  
  داشتیم نبود اين نامرو ھم بھت نمیدادم

 ...  
ھنوزم اون ابھت ھمیشگیش رو ... ردم با اكراه پاكت رو ازش گرفتم و براي آخرين بار توي صورتش نگاه ك

  حتي از دست دادن ... داشت 
كم كم داشتم ... از اين موضوع خوشحال بودم ... ستاره ھم نتونسته بود ابھت علیرضا رو ازش بگیره 

براي ھمین رومو كردم طرف . احساس میكردم كه صداي خفه بغضم داره تبديل میشه به قطرات ريز اشك 
با . دوباره نگاھش كردم ... علیرضا ھم به طرف خونشون برگشت ... نو با اون حال نبینه ديگه كه علیرضا م

  ... * * * اشكم زمین كنار در رو خیس كرد... ابھت ھمیشگیش قدم برمیداشت 

ولي باز ھم در ...يه ربي گذشت .كم كم داشتم نگران میشدم .چندين بار در زدم ، اما از ستاره خبري نشد
پام رو گذوشتم روي تكه آجري كه از ديوار بیرون مونده بود و به ھر ... ديگه نتونستم تحمل كنم . رو باز نكرد

... با ديدن حوض فیروزه اي به ياد علیرضا افتادم ...بود حیاط خالي. زحمتي بود خودم رو اونور ديوار رسوندم 
* * *  

... ! علیرضا. احت میتونه منو به گريه وادار كنه ه ھر بار راين تنھا نوشته ايست ك. میذارم  نامه رو توي پاكت
 ؟چرا صبر نكردي تا اونا رو ھم گوش كني ...اما منم حرفھايي براي گفتن داشتم ... تو تموم حرفاتو زدي 

اگر گفتنشون بیست و يك سال پیش ايراد داشت حالا ... امیدوارم روزي ببینمت و اونھارو ھم بھت بگم 
: اي كاش ببینمت و بھت بگم كه .... ي داشته باشه و ديگه اثري روت نخواھد داشت ديگه فكر نمیكنم ايراد

  ... ديدم مھر ماه ھمون سال بود كه ستاره رو بعد از چھار ماه باز ھم

نمیدونم چه مدت بود كه منتظرم وايساده بود تا .اونروز ستاره خیلي شكسته و خسته به نظر میرسید
  ... با عجله به طرف اومدوقتي از دور منو ديد . بیام 

  ... سلام  

   ؟حال شما خوبه ...سلام ستاره خانم  

   ؟..امید خان ..متشكرم  

   ؟بعله   :با تعجب گفتم . به نظرم اومد زياد رو فرم نیست ... رنگش پريده بود

   ؟!میتونین چند لحظه وقتتون رو بدين به من ...من باھاتون كار دارم  
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پاكت ھاي میوه اي رو كه گرفته بودم رو . خونه ،الان میام  مظه صبر كنین اينا رو بذاريه لح.خواھش میكنم 
  ... خب من درخدمتم   ...خونه گذاشتم و پیش ستاره برگشتم 

  ... بريم خونه اونجا بھتر میتونیم صحبت كنیم  

حتما بايد میرفتیم چرا مگه چي میخواست بگه كه .  ؟...."بريم خونه ... "رفتارش به نظرم عجیب میومد
  خونشون 

  
توي راه به اين فكر میكردم كه چه بد میشه . با اينكه دلم نمیخواست ،ولي به طرف خونشون حركت كرديم 

براي ھمین با عجله گام برمیداشتم ، ولي به نظرم میرسید كه ستاره آروم ... اگه علیرضا مارو با ھم ببینه 
خیلي نگران بودم كه نكنه ...میوفتادم برمیگشتم و نگاش میكردم چند قدمي كه جلوتر ... آروم راه میاد 

  وقتي نگاش میكردم صورتش غرق در عرق میديم . علیرضا مارو با ھم ببینه 
وقتي میخواست كلید در رو از توي جیبش در بیاره . بالاخره با ھر زحمتي كه بود به خونشون رسیدم 

  ... ازش كلید رو گرفتم و در رو باز كردم ... بندازه نمي تونست كلید رو توي جاش . دستش میلرزيد

   ؟تو حالت خوبه  ؟ستاره  

. منو توي تنھا اطاق اون خونه راھنمايي كرد... منم پشتش داخل شدم .داخل خونه شد. جوابم رو نداد
رو باز میكرد مثه كسايي كه ساعت ھاست آب ! خودش در حالیكه در چیزي رو كه به ظاھر يخچال بود

بعد ھم در حالیكه به نظر میرسید بزور بدن خستش رو تكون میده به طرف . وردن به پارچ آب ھجوم بردنخ
با . اصلا اون ستاره ھمیشه نبود. به صورتش نگاه كردم ... من اومد و روبروي من ، روي زمین نشست 

  در حالیكه . نظرمیرسیداينكه ماھھا بود كه ستاره رو فراموش كرده بودم ولي میدونستم كه قبلا زيباتر ب

  : نفس نفس میزد گفت 

  ... مطلبي بود كه میخواستم با شما در میون بذارم ... امید خان ببخشید كه مزاحم شما شدم 

   ؟اتفاقي افتاده  ؟چه زحمتي ...خواھش میكنم  

   ؟میتونم يه خواھشي ازتون بكنم .... فقط ...اتفاقي كه نه  

  ... حتما...بله  

  ون خواھش میكنم چیزي رو كه ازت... براي علیرضا بھترين دوست بودين و ھستین  میدونم شما 

  ....ازتون مي خوام بخاطر علیرضا ، برام انجام دھید

خیلي كنجكاو شده بودم كه بدونم اون چه مطلب مھمیه كه ستاره رو .. اصلا متوجه منظورش نمیشدم 
  مجبور كرده كه بعد از چھار ماه كه ازم 

  ... شته ،بیاد بخاطرش منو بخونشون بیاره خبري ندا
  . من اگه در حد توانم باشه حتما حتما براتون انجامش میدم  
  ... مخصوصا براي شما كه سالیانه ساله با علیرضا ... قبول دارم كه كمي براتون سخته ...خب  

ھنش رو میگرفت ادامه بالاخره در حالیكه جلوي د. سرفه ھاي ممتدي كه كرد مانع ادامه دادن حرفش شد 
  : داد

  ... میخواستم بگم كه من ... دوستید، خیلي مشكله  
  ... ديگه اصلا نمتوينسم منظر بمونم ... يك لحظه سكوت كرد

  ? شما چي  -
  ... من مريضم  -

اصلا قبل از اينكه بگه فھمیده بودم كه حالش خوب ... اولش فكر كردم كه يه سرما خوردگي كوچیكه 
  . سرفھاش معلوم بود از...نیست 

  ... ايشاالله خوب ...اين كه مھم نیست ..خب  -
  : در حالیكه اشك توي چشماش جمع شده بود حرفم رو قطع كرد و گفت 

  ... نه من ديگه ھیچ وقت خوب نمیشم  -
  : با تعجب پرسیدم ... يه لحظه فكر كردم كه اشتباه شنیدم 

  ؟ !!!چي  -
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  ...! من سرطان دارم  -
  ... * * * گوشام ھیچ چیز رو نمیشنید.چشام فقط سیاھي میديد... توجه نشدم كه چي شدديگه م

. لبھاي خوشگلش رو درحالیكه بھم التماس میكرد تا قبول كنم رو بخاطر میووردم ... ستاره تو چقدر خوبي 
  ازم خواسته بود كه به علیرضا 
  ... ر كنم كه علیرضا ازش متنفر شه ازم خواسته بود جوري رفتا... اصلا موضوع مريضیش رو نگم 

  : كمي كه بخودم مسلط شده بودم ازش پرسیده بودم 
  ... ولي آخه چرا؟ تو الان بیشترين موقعي ھست كه علیرضا رو احتیاج داري  
تو اخلاق علیرضا رو بھتر از من .. تو به من قول داده بودي ... ازت خواھش میكنم قبول كن ...امید  

  پس نذار كه اين اتفاق بیوفته ... دوني كه علیرضااگه بفھمه خورد میشه می... میدوني 
  . صداي ھق ھق منو ستاره فضاي تاريك ،غروبي اطاق رو فراگرفته بود.ديگه نمتونستم خودم رو كنترل كنم 

يه روز وقتي كه نفسش گرفته بود،رفته بود دكتر و بعد از ... يك ماه بود كه میدونست ... سرطان كلیه 
و او در اين مدت حتي به بابائي ھم موضوع رو نگفته ... آزمايشات انجام شده معلوم شده بود سرطان داره 

  . بود
مريضي ستاره ذره ذره داشت منم . تصمیممون رو گرفتیم توي اون مدت كوتاه يك لحظه تنھاش نمیذاشتم 

  اغلب با اون حالش مجبور .آب میكرد
توي اون مدت فھمیدم كه عشق ... بزنیم كه علیرضا مارو با ھم بینه میشديم توي كوچه ھاي اطراف قدم 

  ... * * * ستاره به علیرضا رو تابحال توي ھیچ كتاب و ديواني كشف نكرده ام 
حیاطشون . پاكتي كه علیرضا داده بود ھنوز ھم توي دستھام بود... به زور از ديوار آجري خونشون بالا رفتم 

  .... فیروزه اي به ياد علیرضا افتادم  با ديدن حوض... ساكت بود

  
با عجله به طرف اطاق . اما صدائي نمیومد... بلند صداش كردم . كم كم داشتم براي ستاره نگران میشدم 

ستاره وسط اطاق بیھوش روي زمین افتاده بود لیوان آبي واژگون ... بدرون اطاق رسیدم ... حركت كردم 
بعد از چند . بازوان باريكش رو تكون دادم و صداش كردم ... نارش زانو زدم ك... كنارش روي زمین قرار داشت 

  : لحظه بزور پلكھاشو باز كرد و در حالیكه سعي میكرد كه حرف بزنه گفت 
  ... من دارم ...اومدي ..كه ...شد ....خوب ...خیلي .......امید  -

اصلا نمیدونستم چیكار بايد .كلي كلافه شده بودم ... ھمون موقع از دھنش خون اومد بیرون 
دستاي سردش رو وي دستام گرفتم و با صدايي كه احساس . حسابي دست و پامو گم كرده بودم ...بكنم 

  میكردم میلرزه 
  : گفتم 

  ... خواھش میكنم ...ستاره ازت خواھش میكنم حرف نزن  -

  :به سختي ادامه داد 
   ......دوستي تو با علیرضا...باعث شدم ....من  -

پلكھاش آروم آروم بسته شد و دوباره در حالیكه اسم علیرضا رو تكرار ... دستاش ھر لحظه سردتر میشد
وبه جاي . انگشتاي باريكش رو نوازش كردم ... دستھاش ديگه كاملا سرد شده بودند... میكرد لبخندي زد

  . اشكام كه روي گونھاش میريخت نگاه میكردم 
  ...ستاره تو چقدر خوب بودي ... 

  پايان  

  امیر پاشا آزاد 
   1377شھريور 

  

  

  معرفي سايت

      www.AxeBahal.com       !عکسھائي که در ھیچ جای ديگر نخواھید ديد 
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